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اللهم صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
وزارت آموزش‌و‌پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

7
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اقبال الأعمال، ج1، ص 345

او  از  عذاب  آینده  سال  تا  بدارد،  احیا  را  قدر  شب  کس  هر 
برداشته می‌شود.

رسول خدا)ص(

فرهنگی و اجتماعی
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دانشمند جوان/ هوش مصنوعی و آینده...
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حرفات به دلم/ نو رسیده‌ها
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دانشمند جوان/ مرزهای علم

شهادت امام علی)ع(

چراغ راه/ روزة جسم، روزة جان

باریک‌تر از مو/ فدای سرت...
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سخن آغازین
ماه مهمانی خدا هر روز نزدیک‌تر م‌یشود و شور و شوق مسلمانان بیشتر م‌یشود. نزول قرآن، شب قدر، نزول ملائکه و روح، هرکدام مائده‌ای آسمانی و معنوی 

هستند که سبب شده‌اند ماه مبارک رمضان ماه ضیافت و مهمانی الهی نام‌گذاری شود. 
در زندگی دنیا، اگر روزی انسان به مهمانی دعوت شود، دعوت‌شدگان با توجه به مقام و موقعیت صاحب‌خانه و میزبان، و با در نظر داشتن مهمانان دیگر، خود 
را برای شرکت در مهمانی آماده م‌یکنند. اگر صاحب‌خانه و میزبان شخصیت اجتماعی معتبری داشته باشند، مهمانان با وقار، هیئت و هیبت خاصی وارد مجلس 
م‌یشوند و در طول مهمانی نیز با توجه به شخصیت میزبان و بزرگان دیگری که در جلسه حضور دارند، در نشست‌وبرخاست، غذاخوردن و صحبت‌کردن دقت به 

خرج م‌یدهند تا با حرکت‌های اضافی یا صحبت‌های ب‌یمورد باعث مضحکة دیگران نشوند. انسان روزه‌دارهم برای بهره‌مندشدن از غفران و رحمت خداوند و استفادة 
بهتر از ضیافت الهی، علاوه بر خودداری و امساک از خوردن و آشامیدن و دوری از اموری که روزه را باطل م‌یکنند، باید امور دیگری را رعایت کند تا بتواند در زمرة 
روزه‌داران واقعی قرار گیرد. چشم، گوش، زبان، دست‌وپا و سایر اعضای خود را از ارتکاب به گناه حفظ کند و در چارچوب موازین شرعی، از نعمت‌های بزرگ خدا 

استفاده کند.  
در این ماه باید به‌گونه‌ای خودسازى کرد که با اتمام ماه مبارک، تأثیر و فایده‌های آن در روح و جان افراد باقى بماند و اثر آن تا ماه رمضان سال بعد ماندگار شود.
رمضان تنها ماهی است که نام آن در قرآن آمده است. ماهی است که بنا بر فرمودة نبی اکرم)ص(، در آن به مهمانی خداوند دعوت شده‌ایم. بر هرانسان عاقلی 
است که فرصت‌های ب‌ینظیر این ماه را غنیمت شمرد و از آن برای سفر دشوار و طولانی آخرتش توشه برگیرد. بسیاری از اعمالی که معصومین علیهم‌السلام د ر این 
ماه سفارش کرده‌اند، در عین داشتن ثواب فوق‌العاده، مشقتی ندارند و وقت چندانی نم‌یگیرند. مثلًا ثواب تلاوت هر آیه از قرآن در این ماه برابر یک ختم قرآن است.
بالاترین و پرفضیلت‌ترین عمل این ماه عزیز، بنا به فرمایش رسول اکرم صل‌یالله علیه وآله و سلم همین است که انسان همت کند دراین ماه گرد هیچ گناه و 

معصیتی نگردد.
جالب است بدانید، امسال که مطابق سال ۱۴۰۲ هجری شمسی است، دو ماه رمضان خواهیم داشت. ماه رمضان در امسال یک‌بار در فروردین و بار دیگر در 
اسفندماه رخ خواهد داد. در این ماه، دعا برای فرج امام عصر)عج( مورد غفلتتان قرار نگیرد. همچنین دعا برای حاجت‌های خود و سایرمؤمنان. ما را هم در دفتر 

مجلة رشد جوان از خاطر نبرید. التماس دعا

اندر رمضان خاک تو زر م‌یگردد چون سنگ که سرمة بصر م‌یگردد
آمد رمضان و عید با ماست قفل آمد وان کلید با ماست

بربست دهان و دیده بگشاد وان نور که دیده دید با ماست
آمد رمضان به خدمت دل وان کش که دل آفرید با ماست )مولانا(



برخیز عزیزم! برخاستی؟ بسیار خوب! حالا به چشم‌هایت بال و پر بده تا به همه سو پرواز کنند. چه م‌یبینی؟
در رگ همة  اما خونِ حرکت  ناپیدایند.  برخی  و  را م‌یبینیم  برخی حرکت‌ها  تکاپوست.  و  در حرکت  همه چیز 

پدیده‌ها جاری است.
آبی اندک، در آوندهای درخت به زحمت خود را بالا م‌یکشد تا به برگ‌ها و ساقه‌ها برسـد. 

زنبوری کوچک با بال‌های ظریف، گاه کیلومترها راه م‌یپیماید تا شهد گلی را در کندو عسل کند. 
مورچه‌ای چالاک، نفس‌نفس‌زنان دانه‌ای را به لانه م‌یرساند.

حالا سر را بالا کن، زمین را رها کن و اندکی آسمان‌گردی کن.
آنجا شگفت‌انگیزتر است. میلیاردها ستاره و سیاره، ب‌یدرنگ و شتابان م‌یچرخند و م‌یچرخند. حرکت، روح هستی 

است. تکاپو جان جهان است.
هیچ چیز نم‌یایستد، مگر اینکه »مرگ« را تن بسپارد. »هستیِ هر چیز در حرکت اوست و نیستی او در سکون و 

ب‌یتحرکی و تنبلی!«
اقبال خوب گفته است: 

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم
هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم

موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت
هستم اگر م‌یروم، گر نروم نیستم

همة تنبل‌ها بهانه‌جو هستند: هوا سرد است، هوا گرم است، الان خسته‌ام، ممکن است ... 
تنبل‌ها اهل خواب و خمیازه‌اند؛ قهرمانان تباه‌کردن وقت و فرصت و موقعیت! 

تنبلی برادر ناکامی است؛ پدر شکست، مادر ناامیدی و خواهر خواری!
نقطة مقابل تنبلی نشاط و سرزندگی است.

بانشاط‌ها هر لحظه در پی کاری تازه‌اند.
چالاک و فعال و پرشورند.

روی صفحة سپیدِ هر لحظه م‌ینویسند: »تو نباید بیهوده بگذری!«
هر جا و در هر جمعی قدم بگذارند، حضورشان محسوس است. ناگهان، در جمع گرما و حرارت م‌یآفرینند. بانشاط‌ها 

به‌زودی با آن‌ها م‌یجوشند و تنبل‌ها از آن‌ها م‌یگریزند و م‌یپرهیزند.
حق با مولاناست: 

کبوتـر با کبوتر، باز با باز 
کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز

گی
ند
ر ز

سف

روحِ هستی
محمدرضا سنگری
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در افسانه‌های ایرانی آمده اسـت، پسرک تنبلی بـود که از فرط تنبلی زیر درخت دراز م‌یکشید تا شاید کلاغی 
نوکی بر شاخه‌ای بنوازد و میوه‌ای جدا شـود و احیاناً در دهانش بیفتد!

تنبل منتظر شانس و اقبال، و تصادف و احتمال است و زرنگ و بانشاط بر این باور که اقبال و خوشبختی در 
دست‌های ماسـت؛ در حرکت و تکاپوی ماسـت. از تو حرکت، از خدا برکت.

درخت و گیاه اگر تکاپو نکنند و ریشـه در خاک ندوانند، نه سیراب م‌یشوند، نه در مقابـل تندبادها تاب م‌یآورند.
تا یادم نرفته است بگویم و بخواهم: واژه‌ها را بد معنا نکنیم، بد به کار نبریم. گفتیم زرنگ. گاه زرنگی را کلک‌زدن 
و نیرنگ‌بازی معنا م‌یکنند. در ایـن موقعیت، تنبل زرنگ اسـت! چون بسیاری تنبل‌ها برای آنکه کاری نکننـد، 

کلک م‌یزنند، نیرنگ به کار م‌یبرند و دیگران م‌یگویند: »زرنگ بازی درم‌یآورند!« 
تنبل‌ها کار نم‌یکنند و تنها کاری که م‌یکنند، سر کار گذاشتن است! کلک‌زدن است. برخی تنبل‌ها دچار تنبلی 

مغزند! توانایی فکری و مغزی خود را به کار نم‌یگیرند.
م‌یگویند انیشتین فقط از ۱۳ درصد توان مغزی خود استفاده کرد و انیشتین شـد. م‌یگویند ظرفیت مغز انسان 

آن‌قدر است که م‌یتواند ۱۷ میلیون جلد کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای را در خود نگهداری کند.
راسـتی ما با این همه توان چه م‌یکنیم؟ چقدر از آن استفاده م‌یکنیم؟

در بهترین شب سال، شب قدر، یکی از زمزمه‌های ما در دعای ابوحمزه این است: »اللهم انی اعوذ بک من الكسل 
و الفشل«: خدایا از تنبلی و ب‌ینشاطی به تو پناه م‌یبرم.

و شگفت‌تر آنکه در اول هر سـال از خدا »حال« م‌یخواهیم: »يـا مـحـول الحول و الاحـوال، حـول حالنا الى 
احسـن الحال.« 

حال، مال تنبل‌منشان نیست. حال خوب هدیة خداست به همة آنان که حرکت‌های بزرگ و روح‌های آسمانی 
دارند.

بزرگی گفته است: دو چیز در سرشت انسـانی هست که او  را بیچاره کرده‌اند: یکی حرص و آزمندی که انسان 
را از بهشت بیرون کرد، و دومی تنبلی که مانع شد انسان به بهشت برگردد! تنبلی ما را از رسیدن به بهشت باز 

م‌یدارد.
نظر شما چیست؟ همین حالا م‌یتوان نخستین قدم را به سمت بهشت برداشت.

پس به قول گوینده‌ای ناشناس که در مجلس ابوسعید اب‌یالخیر گفت: »خدایش رحمت کند که برخیزد و یک 
گام فراپیش نهد«، ما نیز م‌یگوییم: »خدایش رحمت کند که یک قدم به پیش بردارد.«

اولین قدم، مهم‌ترین قدم اسـت. تنبل‌ها همین را نم‌یدانند و نم‌یتوانند.
پس برخیز عزیزم!

تا بهشت یک قدم فاصله است!
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روزة جسم، روزة جان!
12 نکته دربارة روزه از نگاه روان‌شناسی

وقتی از روزه صحبت م‌یشود، 
بیشــتر مردم به تأثیر روزه در ســامتی 
جسم م‌یاندیشند. البته جنبه‌های معنوی 
روزه هم مورد توجه قرار م‌یگیرد، اما روزه 
عبادتی بیشتر از این‌هاست و دربارة آن به 

جنبه‌های دیگری هم م‌یتوان فکر کرد.
یک روان‌شــناس از زاویــه‌ای دیگر به 
روزه نگاه کرده و آثار آن را در بهداشــت 
و سلامت روانی انسان بررسی کرده است. 
روزه عبادتی است که باید دربارة آن بیشتر 
اندیشید. روزة صادقانه و بااخلاص م‌یتواند 
زندگی را متحــول کند و آثار معنوی آن 
نــه فقط برای یک ماه، بلکــه برای ماه‌ها 
و ســال‌های بعد ماندگار باشد. این نکات 
را بخوانید و ببینید جسم، روح و جانتان 

چقدر از روزه بهره م‌یبرند.

روزمرگی باعث م‌یشود کمتر به چیستی 
و چرایی زندگی بیندیشم. باید گاهی در 
موقعیت‌هایی قرار بگیرم تا یادم بیاید: »از 
کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهــر چه بود؟« روزه 
یکی از این موقعیت‌هاست و فرصتی است 
تا اندیشه در فلسفة زندگی را جدی بگیرم.
• روزه توجــه مرا به اســاس زندگی و 

فلسفة آن جلب م‌یکند.

ابراهیم اصلانی

چرا روزه؟

1. فلسفة زندگی‌ام را مرور می‌کنم

انگار قبل از روزه خواب بوده‌ام و خیلی 
چیزها را نم‌یدیــدم. در زندگی عادی به 
همه چیــز عادت م‌یکنم و حساســیتم 
بــه اعتقادها و ارزش‌هــا کاهش م‌ییاید. 
روزه مــرا از تکرار و عــادت درم‌یآورد و 
حساســیت‌هایم را دربارة خودم، زندگی، 

جامعه و دیگران تحریک م‌یکند.
• روزه بیــدارم م‌یکند، چشــم دلم را 

م‌یگشاید و هوشیارم م‌یسازد.

2. چشم دلم باز می‌شود

وقتــی بــه خــودم بازم‌یگــردم، تازه 
م‌یفهمم که در چــه وضعیتی قرار دارم. 
الان نوبت به خودســنجی و خودارزیابی 
رســیده است. وضعیتم را مرور م‌یکنم تا 
نقاط قوت و ضعف معلوم شــود. در واقع، 
از خودم حساب م‌یکشم، قبل از آنکه روز 

حسابرسی فرارسد.
• روزه وقت آن اســت کــه خودم را در 

ترازوی تقوا و اخلاق بسنجم.

3. فرصتی برای خودسنجی و 
خودارزیابی پیدا می‌کنم

بعد از آنکه خودم را ارزیابی کردم، معلوم 
م‌یشــود که در چه مــواردی به تغییر و 
اصلاح نیاز دارم. روزه و به‌ویژه ماه رمضان 
بهترین مقدمه برای تغییر است؛ چون هم 
آمادگی و هم زمینه‌های عملی آن وجود 
دارد. اصــاً با این نیــت وارد ماه رمضان 

م‌یشوم که به تغییر »بله« بگویم.
• روزه فضایــی دارد که مرا به ســمت 

تغییر و اصلاح رفتار م‌یبرد.

4. می‌پذیرمک ه تغییر لازم است

از  دوری‌گزیدن  یعنــی  خلوت‌کــردن 
دیگــران برای پرداختن بــه خود. خلوت 
به معنــای گوشــه‌گیری و فاصله‌گرفتن 
از دیگران نیســت. هر انســان سالم در 
زمان‌های مشخص به خلوت خود م‌یرود 
تا روح و روانش را تصفیه کند، به تهذیب 
نفس بپردازد و دوباره به جمع بازگرد. یکی 
از موهبت‌هــای روزه یافتــن فرصت‌های 

خلوت است.
• روزه فرصتــی فراهم مــ‌یآورد تا در 
تنهایی و خلوت خــودم، صادقانه با خدا 

گفت‌وگو کنم. 

5. از تنهایی و خلوت بهره می‌برم
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وقتــی در ماه رمضــان روزه‌هــا ادامه 
م‌ییابنــد، به‌تدریج حــس و حالم تغییر 
م‌یکند و انگار روحم به ســمت دیگری 
مــ‌یرود. روزه موجب م‌یشــود به درک 
بهتری از خودم برســم و بفهمم که چرا 
نم‌یتوانم به‌راحتی بعضی از عادت‌هایم را 
تغییر دهم. روزه نور معنویت و اخلاق را به 

روح من م‌یتاباند.
• روزه مرا به تحلیــل درونم وام‌یدارد 
و باعث م‌یشــود بــه دلایــل رفتارها و 

عادت‌هایم دقیق‌تر بیندیشم.

6. درون‌کاوی را تجربه می‌کنم

عادت‌هــا و تکرارها زندگــی را به یک 
جریان روزمره و یکنواخت تبدیل م‌یکنند. 
روزمرگی به‌ظاهر دردســر چندانی ندارد، 
اما زندگی را خســته‌کننده و کسالت‌بار 
م‌یکند. در زندگی باید جایی کلیشــه‌ها 
و تکرارها را شکســت. رمضــان م‌یتواند 
جریان تکــراری زندگی و روزمرگی را در 

هم بشکند و این جریان را تغییر دهد.
• روزه تنوعی در مسیر عادی و تکراری 

زندگی ایجاد م‌یکند. 

7. فضای روزمرگی‌ام تغییر می‌کند

گاه  و  مصلحت‌اندیشــی  روزمرگــی، 
کوته‌بینــی، باعــث م‌یشــوند اعتقاداتم 
ضعیف شــوند و از باورهایم کوتاه بیایم. 
رمضان این فرصــت را فراهم م‌یآورد تا 
اعتقادات و باورهایم را مرور و ارزیابی کنم. 
نتیجة این فرصت، باید بازگشــت به خود 
باشــد تا بتوانم آنچه را از دســت داده‌ام، 

دوباره بازگردانم.
• روزه  آبیاری ریشــة اعتقاداتم اســت 
تا درخت باورهایم دوباره رشــد کند و قد 

بکشد. 

8. باورهایم را احیا می‌کنم

برای کســی که به انسانیت و معنویت 
اهمیت م‌یدهد، همة روزها فرصت هدایت 
اما رمضان فرصتی  محسوب م‌یشــوند، 
فوق‌العاده و ویژه اســت. خداوند برای ماه 
رمضان ویژگ‌یهایی مقرر داشته است که 
راه هدایــت را برای همه آســان م‌یکند. 
رمضان فرصتی استثنایی است و عده‌ای 

قدر این فرصت را به‌خوبی م‌یدانند.
• روزه م‌یتواند قدم‌های کوچک مسیر 

معنویت را به گام‌های بزرگ تبدیل کند.

10. گامی بزرگ در مسیر معنویت و 
انسانیت برمی‌دارم

»تقوا« مفهومی دوبعُدی است. بخشی از 
آن دوری‌کردن و پرهیز از گناهان و بخش 
دیگر حفظ کردن خود با عمل شایســته 
اســت. در تقوا هم پرهیز وجود دارد و هم 
عمل. بنابراین، جایی که لازم باشد دوری 
م‌یکنم و هر جا ممکن بود، با عمل خودم 

را تقویت و به خدا نزدیک م‌یکنم.
• روزه فرصتی ویژه برای معنابخشیدن 
به تقواســت تا بتوانم با عمــل، هویتم را 

شکل دهم.

12. با عمل خود، هویت دینیم را 
شکل می‌دهم

گاه زندگی دســت‌خوش آشفتگ‌یها و 
تلاطم‌هایی م‌یشــود و رسیدن به ساحل 
نجــات دشــوار به‌نظر م‌یرســد. در این 
شرایط انسان دنبال چیزی م‌یگردد که به 
او کمک کند آرامش یابد. رمضان م‌یتواند 
ســاحل نجات و پناهگاهی  باشــد برای 
کســانی که از نظر فکری و روانی شرایط 

سختی را پشت سر گذاشته‌اند.
• روزه نه تنها آرام‌بخش است، بلکه در 
توفان‌های زندگــی، م‌یتواند نجات‌بخش 

هم باشد. 

11. گاهی به آرامش بعد از توفان 
می‌رسم

وقتی م‌یتوانم ادعا کنم آدم مســتقلی 
هستم که بتوانم کنترل خودم را بر عهده 
بگیرم و مســئولیت کارهایم را بپذیرم. تا 
زمانی که احســاس م‌یکنم ادارة زندگی 
دست خودم نیست و اراده‌ای برای کنترل 
خودم ندارم، انسان سالم و بالغی به حساب 
نم‌یآیــم. رمضان آمــوزش خودکنترلی 
است، نه فقط در مورد خوردن و آشامیدن، 
بلکه برای مدیریت زندگی و تنظیم همة 

رفتارهای فردی و اجتماعی.
• روزه یعنی کنترل رفتارهایم دســت 
خودم اســت و م‌یتوانم بــا ارادة خودم 

منطقی و مسئولانه عمل کنم.

9. خودکنترلی را می‌آموزم و تمرین 
می‌کنم



مجله که کلًا به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و یک‌باره هرچه شما برای ما بفرستید م‌یخواند، پاسخ 
م‌یدهد و چاپ م‌یکند. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اثرتان را کجا بفرستید؟ تا دلتان بخواهد، راه ارتباطی داریم: 

 Javan@roshdmag.ir     :این از رایانامه‌مان
این از سامانه پیامک‌یمان: 3000899519 

برایتان کلی مطلب به‌روز و دست اول، نظرسنجی، مسابقه و ... م‌یگذاریم. 
با مطرح کردن پیشنهادها، حرف‌ها و درددل‌هایتان، هم خودتان سبک م‌یشوید، هم به ما کمک م‌یکنید که بهتر شویم! 

نورسیده‌ها
زهرا فرنیا

لم
ه د

ت ب
رفا

ح

نم‌یدانم م‌یشــود که چاپ نکنیم یــا چه؟ من یک 
نویسنده از نویسندگان رشــد هستم. اما در همین حد 
بگویــم که اگر مجله در دســتانت اســت و این پیام را 
م‌یخوانی، احتمال 99 درصد یعنی چاپ شده است. این 

راز بین من و تو بماند!

سلام ممنون به خاطر مجلة خوبتون. فصل 
امتحانات نزدیکه و ما مشغول درس خوندنیم و 
وقتی برای مجله خوندن نداریم! می‌شه مجله رو 

این ماه چاپ نکنید؟!
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نه تنها مخاطبان  وضعیت طوری شده است که 
به  پیام  ابتدای  بلکه شرکت برق هم دیگر  نورسیده، 
ما سلام نم‌یکند. ما که م‌یدانیم شما در دلتان سلام 
بوده، پس پاسختان را م‌یدهیم. اما کم‌کم فکر م‌یکنیم 
مشکل از ماست. حتماً ما یک طوری برخورد کرده‌ایم 
اول  نباید  که  م‌یکند  فکر  خودبه‌خود  مخاطب  که 
پیامش سلام کند. حتی حساب کردیم اگر یک سلام 
اول این پیام اضافه شود، پیام همان یک صفحه م‌یماند 
و خدایی نکرده هزینة بیشتری برای ادارة برق نخواهد 
داشت. دیگر این هم از بخت و اقبال ماست؛ حالا هر 

قدر هم که کم‌مصرف باشیم. 
نورسیده‌ها  نویسندة  بداند  اگر  برق  اداره  اصلًا 
همین الان در این ساعت شب که مشغول نگارش این 
متن است، حتی یک چراغ هم روشن نکرده، آن هم 
نه از صرفه‌جویی بلکه از تنبلی )که بسیار ارزشمندتر 
است، چون انسان صرفه‌جویی را بالاخره یک‌جایی رها 
م‌یکند، اما تنبلی را هرگز(، م‌یآمد و تندیس مشترک 
تنبل کم‌مصرف را به نویسندة این بخش در مقابل کل 

تحریریه اهدا م‌یکرد. 

حساســیت بهاری که نوشتن نمی‌خواهد. همین که 
بهار می‌شــود، شده اســت. بهانه نمی‌خواهد. خودش 
می‌آید، در را باز می‌کند، وارد اتاقتان می‌شود، ملحفه را 
کنار می‌زند و به سینوس‌هایتان رخنه می‌کند. حالا هر 
قدر هم که آگاهی داشته باشید، درباره‌اش بخوانید، دارو 
بخورید، هیچ! فایده ندارد. باز کار خودش را می‌کند. اگر 
حساسیت )آلرژی( دارید، بدانید که این تقدیر شماست. 
مقاومت نکنید. فقط خودتان را باید از قبل از شروع بهار 

آماده کنید؛ آمادة فرت‌فرت‌های بی‌شمار. 
این‌ها چیزهایی هستند که بهتر است یک ذره مانده 
به بهار بدانید که انتظارتان را می‌کشند، وگرنه آگاهی 
که همان همیشــگی‌ اســت. همان که در میان فصل 
بیدارشدن طبیعت و جوانه‌زدن به شما حمله می‌کند 
و می‌گوید کور خواندید، بهار آن‌قدرها هم زیبا نیست. 
این همان اســت! بهار خراب‌کن اعظم، دارندة گواهی 
زهرمارکردن تخصصی زیباترین فصل سال. )البته این 
فصل زیبا یک بهار خراب‌کن دیگر هم دارد که نامش 
امتحانات خرداد اســت و فعلًا کو تا خرداد؟ بیایید به 
فکرش نباشــیم. اصلًا کی از خرداد حرف زد یک‌دفعه 
حالمــان را به‌هم ریخت؟ همان حساســیت را تحمل 

می‌کنیم.(

مشترک گرامی! لطفاً در مصرف هرچهک متر 
برق همراهیک نید.

دربارة حساسیت بیشتر بنویسید و آگاهی بدهید.
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این روزها بسیاری از ما دچار کمردرد 
هسـتیم، ولی به دلـیل مشـغلة زیـاد،  درس 
و امتـحان‌های آزمون سراسری دنبال درمان 

ایـن  به  م‌یدهـیم  ترجیح  نـم‌یرویم.  آن 
مشکل توجه چندانی نداشته باشیم یا از آن 

چشم‌پوشی کنیم.
اما نم‌یتوان این واقعیت را نادیده گرفت 
که کـمردرد، ایستادن، نشـستن و حـتی 
راه‌رفـتن را در طـول روز بـرای ما مـشکل 
م‌یسازد و اگر آن را درمان نکنیم، هر روز 
عملکرد ما کمتر م‌یشود و کار به جای باریک 

م‌یکشد.

....
....
....
....

ان
جو
ب 

طبی
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کمردرد

حفظ وضعیت نامناسب ستون فقرات 
به مـدت طولانی، انجام حـرکات مـکرر تنه، 
چرخـش‌های مـتناوب، حـمل و بـلندکردن 
جـسم‌هـای سـنگـین به شـیوة غـلـط، 
ورزش‌نکردن، وزن بالا، افزایش قوس کمر، 
بلـند قدی، فشار عـصبی )استرس(، فـشار 
زیاد روی ستون مهره‌ها و شرایط نامناسب 
نشستن و درس خواندن از دلایل شایع 

بروز کمردرد هستند که پزشک ارتوپد از 
آن‌ها نام م‌یبرد.

دلایلک مردرد

عاطفه پالیزدار
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را  زندگی  نادرست  عادت‌های  باید  اول  مرحلة  در   
اصلاح کنیم. ورزش مسـتمر، درست ایستادن، خم‌شدن 

و نشستن، کاهش فشارهای عصبی و پرهیز از چاقی نیز 
از دیگر راهکارهایی هستند که در پیشگیری از بروز کمر 

درد مؤثرند. 
تعدیل  با  و  ندارند  نیاز  جراحی  به  کمردردها  بیشتر 
فعالیت‌های روزانه بهتر م‌یشوند. جراحی فقط در مواردی 
کاربرد دارد که عوارض عصبی رخ دهد و درد و ناتوانی برای 

بیمار ایجاد شود.

خوددرمانی برایک مردرد ممنوع!

مصرف »ویتامین دی« را افزایش دهید. در یک مطالعه روی ۱۳۰ فرد مبتلا به 
دردهای مزمن اسکلتی- عضلانی معلوم شد، ۹۳ درصد از این بیماران با کمبود 

ویتامین دی روبه رو هستند.
از آ‌ب‌درمانی استفاده کنید. بررس‌یها نشان  برای تسکین درد کمر م‌یتوانید 
داده‌اند، پیاده‌روی در استخر آب‌گرم در کاهش ناتوانی، اضطراب و افسردگی همراه 

با کمردرد مزمن مؤثر است. 
از فن‌های )تکنیک‌های( تنفس عمیق برای کاهش درد استفاده کنید. این 
فن‌ها که از ارتباط بین مغز و بدن استفاده م‌یکنند، بر سطح هوشیاری 

بدن، تنفس، حرکت و مراقبه تمرکز دارند. 
از ماساژ برای آرامش خود استفاده کنید. ماساژ م‌یتواند برای کاهش 

دردهای مزمن مؤثر باشد. 
بهتر است کسانی که کمردرد یا درد سیاتیک دارند، ورزش‌های نامتقارن 

انجام ندهند. معمولاً این نوع ورزش‌ها بر یک طرف بدن بیشتر کار م‌یکنند؛ 
مانند ورزش‌های همراه با راکت. برای این دسته از افراد ورزش‌هایی بسیار مناسب‌اند 

که روی عضله‌های  کمر کار م‌یکنند؛ مانند پیاده‌روی و شنا.

دانش‌آموزان روزانه یک سوم از وقت خود را در محیط مدرسه 
م‌یگذرانند و مدت زیادی از این زمان در وضعیت نشسته 

و بدون تحرک است. این ب‌یتحرکی با عوارضی مانند 
خستگی، سفتی عضله‌ها و مشکلات جسمانی دیگر 
همراه است که از میزان کارایی و بهره‌وری آن‌ها م‌یکاهد.

چند راه حل ساده اما مفید

دانش‌آموزانک متر بنشینند
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احتمالاً انتظار داريــد كه قبل از هر چيز 
»هوش مصنوعي« را تعريف كنيم. واقعيت 
اين اســت كه هنوز صاحب‌نظران در زمينة 
تعريف هوش مصنوعي به توافق نرسيده‌اند. 
و جالب است بدانيد كه خود واژة »هوش« 

هم هنوز تعريف دقيقي ندارد.
عبــارت  ترجمــة  مصنوعــي  هــوش 
»Artificial Intelligence«  است. اما 
چرا مي‌گوييم هوش مصنوعي؟ جواب واضح 
اســت: چون اين هوش ساختة دست بشر 

است.

هوش مصنوعي چيست؟

كجا شروع شد؟

اولين كســي كــه در عصر ما شــروع به 
تلاش براي ابداع هوش مصنوعي كرد، آلن 
تورينگ بــود. تورينگ در نظریة )تئوري( 
خود ادعا كرده بود كــه رایانه‌ها مي‌توانند 
بــا عددهایی ماننــد صفر و يــك اعمال 
منطقــي انجام دهند. از ديــدگاه تورينگ، 
رایانه‌ای هوشــمند اســت كه اگر انساني با 
آن گفت‌وگوي نوشــتاري انجام بدهد )مثلًا 
به‌صورت چــت امروزي( و انســاني كه در 
حال گفت‌وگو با رایانه است، تا پايان متوجه 
نشود که با رایانه گفت‌وگو م‌یکند، در اين 
صورت م‌یتوان گفت رایانه هوشمندانه عمل 
ميك‌ند. امروزه به اين معيار تورينگ »آزمون 

تورينگ« مي‌گويند.
جالب اســت بدانيد، اگرچه تا امروز هيچ 
رایانه‌ای از آزمون تورينگ با موفقيت بيرون 
نيامده اســت، اما تلاش‌هايي كــه در اين 
زمينه انجام گرفته‌اند، باعث پيشرفت هوش 
مصنوعي و در كل پيشرفت فناوری شده‌اند. 
با اين حال، حتي اگر روزي رایانه‌اي آزمون 
تورينگ را با موفقيت ســپري كند، باز هم 
نمي‌توان گفت كه آن رایانه هوشمند است؛ 

زيرا هوشمندي مفهومی نسبي است.
گفته‌هاي تورينگ تــا مدتي صرفاً نظریه 
بود و كســي به آن‌ها جامة عمل نپوشانده 
بود تا اينكه در تابســتان سال 1956، كي 
گروه پژوهشــي شــامل جان مك‌كارتي، 

آلين نويل، هربرت ســيمون و ماروين 
مينســكي نتايج تحقيقات خــود را در 
كنفرانســي كه در »كالج دارتموث« برگزار 
شــد، اعلام كردنــد. اين تيــم تحقيقاتي 
برنامه‌اي نوشته بود كه امروز بسياري آن را 

به معجزه تعبير ميك‌نند.
برنامــة آن تيم به زبان انگليســي حرف 
مي‌زد و قادر به اثبات استدلال‌هاي منطقي 
بود. پس از آن، وزارت دفاع آمركيا با ديدن 
اين پيشــرفت عظيم در هــوش مصنوعي، 
بودجه‌هاي كلاني را بــه تحقيقات در اين 
زمينه اختصاص داد. اين دوره را »بهار هوش 
مصنوعي« مي‌گويند. در همين زمان بود كه 
هربرت ســيمون پيش‌بيني كرد كه تا ۲۰ 
سال آينده، رایانه‌هایی كه با هوش مصنوعي 
كار ميك‌نند، خواهند توانســت هر كاري را 

كه انسان انجام مي‌دهد، انجام دهند.
اما اين پيش‌بيني خوش‌بينانه ديري نپاييد 
و حتي بــه نااميــدي صاحب‌نظران هوش 
مصنوعي انجاميد. زیرا تيم تحقيقاتي هوش 
مصنوعــي در رفع برخي مشــكلات هوش 
مصنوعي شكســت خورد، تا حدي كه در 
سال 1970، »زمســتان هوش مصنوعي«، 
به علت اختصاص دادن بودجة بســيار كم 
به آن، آغاز شــد. با وجود اين، چندي بعد 
سامانه‌هاي ساخته‌شده با هوش مصنوعي به 
موفقيت‌هاي تجاري رسيدند. اين امر باعث 
شد در سال 1980 پژوهش‌ها از سر گرفته 
شوند. تا ســال 1990، هوش مصنوعي به 

موفقيت‌هاي زيادي دست يافته بود.

چه كاربردهايي دارد؟

بسياري از وبگاه‌ها )سایت‌ها( و برنامه‌های 
کاربردی )اپليكيشــن‌هايي( كه امروزه ما از 
آن‌ها استفاده مك‌ینيم، از هوش مصنوعي 
بهره مي‌برنــد. حتما برايتان پيش آمده كه 
از فروشگاه‌هاي اينترنتي و مانند آن‌ها خريد 
كنيد، و احتمالاً متوجه شده‌ايد كه دفعة بعد 
كه وارد وبگاه‌ آن‌ها مي‌شويد، پيشنهادهايي 
را براي خريد به شما مي‌دهند كه بي‌ربط با 
خريد قبلي شما نيستند. حتماً از مشاهدة 
اين اتفاق بســيار هيجان‌زده شده‌ايد. اين 
مثال فقط كاربردي بسيار كوچك از هوش 

مصنوعي است!
مثالــي ديگــر از كاربردهاي 
بســيار مهم هــوش مصنوعي 
كاربردهاي پزشــكي آن است. 
پيشگيري  مرحله‌های  تمام  در 
از بيماري، تشخيص بيماري و 
فناوری‌هاي  از  مي‌توان  درمان، 
هوش مصنوعي بهره جســت. 
همچنين شبكه‌هاي اجتماعي،  
بهــره  مصنوعــي  هــوش  از 
از  كيي  بي‌شــك  م‌یگیرنــد. 
شبكه‌ها،  اين  محبوبيت  دلايل 

هوشمندي ‌آن‌هاست.
شــايد  ســطحي  نگاهي  در 
تعداد دیده‌شــدن  تصور كنيم 
يــك صفحــه و فرســته‌های 
)پست‌هاي( آن، با توجه به تعداد 
»پسندهای« )لا‌كيهاي( صفحه 
تعيين مي‌شود. اما واقعيت اين 
است كه شــبكه‌های اجتماعي 
بسيار هوشمندتر از آن هستند 
كه تصور ميك‌نيم. بســياري از 
کاربردی،  برنامه‌های  و  وبگاه‌ها 
مثل گــوگل و حتــي صفحه 
گوشي‌هاي  از  خيلي  کلیدهاي 
همراه كه نویســه )كاراكتر( يا 
كلمة بعــدي را كه مي‌خواهيد 
وارد كنيد حــدس مي‌زنند، از 
فناوري هوش مصنوعي استفاده 

ميك‌نند.
كيي ديگر از كاربردهاي هوش 
مصنوعي كه بســيار ثروت‌ساز 
پيش‌بيني  حــوزة  در  اســت، 
بازارهاي مالي و خريد و فروش 
ســهام با توجه به شــرايط در 

لحظه است.
در مجموع مي‌توان گفت كه 
در تمــام زندگي انســان امروز 
هوش مصنوعي تأثيرگذار است 
و مي‌توانــد زندگي انســان را 

راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر كند.
اگــر دقــت كنيــد خواهيد 
ديد كه همــة مثال‌هاي آورده 
شده‌اند، در كي زمينة محدود، 
عالي و مشابه انسان هوشمندانه 
عمل ميك‌نند و مشخص است 
كه نمي‌توان گفــت به صورت 
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با توجه به موارد گفته شده، حتماً تا اينجا 
متوجه شده‌ايد كه بازار كار هوش مصنوعي 
بسيار گسترده و رو به رشد است. زيرا تعداد 
فناوری‌هايي كــه از هوش مصنوعي متولد 

مي‌شوند، به‌سرعت رو به افزايش است.

 براي شــروع یادگیری هوش مصنوعي، 
ابتــدا بايد حوزه‌اي از هوش مصنوعي را كه 
مي‌خواهيد در آن فعاليت كنيد، مشــخص 
سازيد. شــايد برايتان اين سؤال پيش آمده 
باشــد كه: كدام حوزة هوش مصنوعي براي 
يادگيري بهتر است؟ پاســخ اين است كه 
نمي‌توان گفت كدام حوزه بهتر اســت، باید 
حــوزه‌اي را انتخاب كنيد كه براي خودتان 
مناســب باشــد. تنها راه تشخيص هم اين 
است كه ببينيد به كدام حوزه علاقه‌منديد 
و بهترين راه براي شناسايي علاقه‌تان شروع 

كردن به يادگيري و انجام دادن است.
در ادامه بعضي از حوزه‌هاي هوش مصنوعي 
را بررسي ميك‌نيم كه شايد كمكي به شما 

براي يافتن حوزة مورد علاقه‌تان باشد:

بازار كار آن چطور  است؟

چگونه آن راي اد بگيريم؟ كامل هوشــمند هستند و حتي از آزمایش 
تورينگ هم با موفقيت خارج نمي‌شوند. به 
اين نوع هوش مصنوعی، »هوش مصنوعي 

ضعيف«  مي‌گويند.

بازار كار

يادگيري ماشين  
ماشين‌هايي كه قابليت يادگيري دارند، از 
فناوری هوش مصنوعي اســتفاده ميك‌نند. 
همة انســان‌ها توانايي يادگيري دارند. مثلًا 
كي شــخص پس از مدتــي كاركردن در 
حوزة طراحي وبگاه مهارت بيشــتري براي 
طراحي وبگاهی كه كاربــري بهتري دارد، 

پيدا ميك‌ند.
البته الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين هنوز 
به اندازة انسان توانمند نيستند و ماشین‌ها 
معمولا مهارت‌هاي خاص و بسيار محدودي 
را مي‌توانند ياد بگيرند. براي مثال گفته‌شده 
است، اگر بخواهيم برنامه‌اي بنويسيم كه با 
الگوريتم‌های يادگيري ماشين كار كند، مثلًا 
شــايد بتوانيم تنها كاري كنيم كه ماشين 
ياد بگيرد پالت رنگي مناســبی براي وبگاه 
ايجاد كند يا صرفاً در كي قســمت كوچك 

از طراحي به مهارت برسد. 

با توجه به اينكه »يادگيري ماشين« علم 
نويني است و رشد چشمگیری دارد، طبيعتاً 
از بــازار كار فوق‌العاده و روبه‌رشــدی هم 
برخوردار است. اين حوزه از هوش مصنوعي 
بازار كار بهتري نسبت به ساير حوزه‌ها دارد.

چگونهي ادگيري ماشين را 
يادبگيرم؟

اول از همه »زبان برنامه‌نويسي پايتون« را 
ياد بگيريد و آن‌قدر تمرين كنيد تا مســلط 
شويد. لازم نيست كار سختي انجام دهيد! 
فقط كافي‌ اســت در يادگيــري و تمرين 
استمرار داشته باشــيد. حتماً هر روز زمان 
مشخصي را براي يادگيري و تمرين در نظر 
بگيريد. بعد از اينكه به زبان برنامه‌نويســي 
پايتون كاملا مسلط شــديد، بايد با مفهوم 
‌ش‌یگرايي در برنامه‌نويســي آشنا شويد و 
سپس به‌صورت مســتمر به قدري تمرين 

كنيد كه كاملًا مسلط شويد.
بعــد نوبــت آن مي‌رســد كه بــا برخي 
كتابخانه‌هــا آشــنا شــويد. ذكر نــام اين 
كتابخانه‌ها الان كه در ابتداي كار هســتيد، 
ممكن است باعث نگراني و تنش شما بشود؛ 
اما واقعاً جای نگرانی نيست. پيشنهاد ميك‌نم 
وقتي به اين مرحله رسيديد، خودتان دربارة 
اين كتابخانه‌ها تحقيق كنيد. من از آن‌ها در 

اينجا نام نمي‌برم.
در ادامــه بايد فقــط كمي بــا طراحي 
»ديتابيس« آشنا شــويد. البته نياز نيست 

به‌صورت حرفه‌اي به اين كار مسلط شويد.
سامانه‌های )سيستم‌هاي( خبره  

انسان خبره چه كسي است؟ به سامانه‌ای 
كه مثل كي انسان خبره فكر ميك‌ند، سامانة 
خبــره م‌یگوينــد. در برنامه‌هاي معمولي، 
برنامه آن‌طور عمل ميك‌ند كه برنامه‌نويس 
مي‌خواهد. امــا ســامانه‌هاي خبره چنين 
نيستند، بلكه مانند انسان نخست استنتاج 
م‌یکنند و ســپس دست به عمل مي‌زنند. 
براي درك بيشتر اين موضوع، ساختار اين 

سامانه را برای  شما شرح م‌یدهم.
سامانة خبره شش قسمت دارد:

1. پايگاه دانش
2. موتور استنتاج
3. حافظة كاري

4. ابزارهاي به‌دست‌آوردن دانش
5. رابطة كاربري
6. سامانة توضيح

در اينجا فقط به بررسي نحوة كار دو بخش 
اصلي مي‌پردازيم:
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پايگاه دانش

منابع

موتور استنتاج

در این پايگاه دانش خبره ذخيره مي‌شود. 
براي اينكه دانش مزبور براي ســامانه قابل 
فهم باشد، مهندس دانش آن را به كد تبديل 
ميك‌ند. سرانجام دانش كدگذاري شده در 

پايگاه دانش ذخيره مي‌شود.

موتور استنتاج ســامانة خبره، براي حل 
مسائل و مشــكلات، با توجه به دانشي كه 
دارد )دانشــي كه در پايــگاه دانش ذخيره 
شــده( و اطلاعات حافظــة كاري )حقايق 
شناخته شده و وضعيت فعلي جهان( اقدام 

ميك‌ند.

بازار كار
اين فناوري هم روزبه‌روز رو به پيشــرفت 
اســت و بــازار كار آن هر روز پــر رونق‌تر 

مي‌شود.
بعد از آشــنايي بــا ســامانه‌هاي خبره، 
»ارائــة دانش« را بياموزيد و بعد به ســراغ 
»ترفندهای« )تر‌كيهاي( اســتنتاج برويد. 
حالا وقت آن رسيده اســت كه روش‌هاي 

اكتساب دانش را بياموزيد.

شبكة عصبي مصنوعی  
در مغز ما شبكة عصبي گسترده‌اي وجود 
دارد. شبكة عصبي مصنوعي هم، با الهام از 
عصب مغز حيوانــات، مجموعه‌ای‌ از گره‌ها 

)نودها( است.

جمع‌بندي
با توجه به پيشــرفت روزافزون فناوري و 
به‌ويــژه هوش مصنوعي و ســرمايه‌گذاري 
دولت‌ها روي اين حــوزه، انتظار مي‌رود تا 
چند ســال آينده هوش مصنوعي به قدري 
در زندگي بشــر نفوذ كند كــه براي تمام 
كارهايمــان در زندگي از آن كمك بگيريم؛ 

حتي آب خوردن!
در ايــن مقاله از هوش مصنوعي در يونان 
باستان شــروع كرديم و تا هوش مصنوعي 
امروزه پيش آمديــم و بعضي از حوزه‌هاي 
هوش مصنوعي را بررســي كرديم. به اين 
نتيجه رسيديم كه بازار كار همة حوزه‌هاي 
هوش مصنوعي فوق‌العاده اســت، اما اينكه 
شما در اين حوزه كار كنيد يا نه، به خودتان 
بســتگي دارد، نــه بــازار كار خوب هوش 

مصنوعي!

1.https://www.zdnet.com/article/what-
is-ai-everything-you-need-to-know-
about-artificial-intelligence/
2.http://easyux.net/2018/10/understand-
ing-artificial-intelligence-in-simple 
word/



تصویرگر:  اشکان سپهر

عبدالله مقدمی

دريای دراز
خبر آمد که سر آمد همة همهمه‌ها ‌و پس از آنکه 
خوش و خرم بشــد از بیخ هــوا و پس از آن رفتن 
مهمانــی و آن خاطره‌ها، حال دوباره شــده یک بار 
دگر نوبت پرخوانی و درس و قلم و مدرســه و کاغذ 
و جزوه که رســیده تروتازه، به من و تو که بخوانیم 
به‌ســرعت که بدانیم به‌شــدت که برانیم به‌قدرت 
همگی داخل این جادة  دانایی ‌و والایی ‌اگر هســت 
ز پایینی و بالایی اگر ســخت اگر محکم و سرتق، 
همگی مثل همان قبل موافق، قلم و دفتر و کاغذ به 
کف آییم، همه توی صف آییم. همه درس بخوانیم. 
ما همه عاشق درســیم و نترسیم و کسی نیست 
بگوید که به‌نفع‌ خودتان است اگر درس بخوانید. که 
اگر درس نخوانید بگیریم گریبان شما را و به گریه 
بکشــانیم برای همه‌تان مرغ هــوا را و چه بهتر که 
خودت درس بخوانی پســر و دختر من؛ بچة‌ عاقل! 
نه که در جادة تحصیلی خود کنترل خودروی خود 

را بکنی ول. 
آری آری نــه به تهدید ‌که بــا رغبت خود درس 
بخوانیم و بدانیم در آینده، وطن منتظر ماســت که 

آباد کنیمش.
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مامان گفت: »شــاید اگر مدتی باهاش دمخور بشی، 
حالش بهتر بشه. مامانش خیلی نگرانه. خواهشک رده 
بهت بگم. مثل اینکه دکتر گفته اگر دوســتیک نارش 

باشه، براش خوبه.«
تمایلی به دوستی جدید نداشتم؛ به‌خصوص  اینکه آن 
دوستک سی باشدک ه تصورک ند توی سرش موجودی 
مامان  دوست  پسر  سامان  می‌کند.  زندگی  وحشتناک 
بودک ه به قول مامانم لحظه‌ای دور از چشــم مامانش 
نبوده اســت. 17 ســال فقط با مراقبت‌های شدید به 
مدرسه می‌رفته و حالا بعد از آن همه مراقبت، مشکل 
روحی پیداک رده بود. ظاهراً من اولین دوستی بودمک ه 

به خانه‌شان می‌رفتم.
وقتی دیدمش، برخلاف تصورم، پســری آرام و متین 
بود. در اتاقــشک وهی ازک تاب‌هــای علمی و هنری 
روی هم تلنبار شــده بود. همه چیز با دقت و وسواس 
خاصی چیده شــده بود. اتاق من در برابر اتاق سامان 
بمب خورده بود. از بازی شــطرنج شروعک ردم. بازی 
شطرنجش حرف نداشــت. خیلی راحت مرا برد! بعد 
مهرة اسب را برداشــت و گفت: »کاش لااقل به جای 
آن موجود زشت و بدترکیب، ی کاسب توی سرم بود. 
خیلی دوستش دارم. تا حالا به تاختش دقتک ردی؟«

گفتم: »آره، خیلی زیباست.«
در عــرض پنج دقیقــه، دربارة نژادهــا، رنگ‌ها و 
انواع اسب‌ها برایم گفت! معلومات من در  توانایی‌های 
برابر معلومات سامان صفر بود. به نظرم تنها جایک ار 
که می‌لنگید، همان بودک ه فکر می‌کرد توی ســرش 

موجودی وحشتناک زندگی می‌کند.
سه روز در هفته را مشتاقانه به دیدنش می‌رفتم. هر 
روز بحث جدیدی داشتیم و چیز جدیدی یاد می‌گرفتم؛ 
از وضعیت ســتاره‌ها، هوا و خورشید گرفته تا پوسته 
و هســتة زمین، دربارةک شورها و مردمانشان، جاهای 
این‌ها. سامان زبان  دیدنی‌شان، هنرمندانشان و مانند 
انگلیسی و آلمانی را با سی‌دی‌های آموزشیک املًا یاد 
گرفته بود. قبولک رد آلمانی را خوب یادم بدهد. پسری 

۱۷ ساله و این همه معلومات! 
ی کروز گفت: »می‌خوای بگم توی سرت چه موجودی 

زندگی می‌کنه؟« 
گفتم: »بگو!« 

- یه عنکبوت چاق و چله.
- عنکبوت؟! 

- آره، همچینم تار تنیده دور مغزتک ه تقریباً مغزت 
در حال فلج شدنه.

ـ خب حالا باید چه‌کارک نم؟
ـ بهتره بهش غذا بدی تا مغزت رو نخوره.

ـ چطوری؟
ـ روزی یه پشــه بگیر، بذار داخل گوشت. خودش 

می‌یاد برمی‌داره.
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حالم داشــت بد می‌شد. انگارک سی 
که با من صحبت می‌کرد، سامان نبود. 
ترســیدم.  نگاهش  از  حتی  لحظه‌ای 
نمی‌دانم اگر حرف‌هایش را برای مامان 
می‌گفتم، موافــق بودک ه دوباره پیش 

سامان بیایم یا نه.
آن شب تماماً خواب عنکبوت گنده‌ای 
را دیدمک ه دســت و پاهای درازش از 
گوش و چشم و دماغم بیرون زده بود.
فرداک ه دیدمش گفتم: »خب می‌خوام 
بدونم توی ســر خودت چه موجودی 

زندگی می‌کنه؟«
سرش را نزدی کگوشم آورد و گفت: 
»مدتیه نمی‌دونــمک دوم گوری رفته! 
جل و پلاسش رو جمعک رده و رفته.«

گفتم: »خب تکلیف عنکبوتک لة من 
چی می‌شه؟«

چشمکی زد و گفت: »شوخیک ردم. 
کله‌ات پوک پوکه.«

هر چه بیشتر می‌گذشت، دوستی ما 
رنگ بیشــتری می‌گرفت. او را به زور 
با خودم به اســتخر، سینما و گیم‌نت 
برایک نکور  درس‌خوانــدن  می‌بردم. 
زندگی  با هم شروعک ردیم. منک ه  را 
هردمبیلی داشــتم و درس هم به‌زور 
می‌خواندم، چنان تحت تأثیر ســامان 
قرار گرفتمک ــه درس خواندن برایم 

شده بود یکی از شیرین‌ترینک ارها!
اگر چنــد روز نمی‌توانســتم پیش 
و  می‌زد  زنگ  مادرش  بروم،  ســامان 
می‌گفت: »دوبارهک زک رده گوشة اتاق و 
می‌گوید ی کموجود بی‌شاخ و دم آمده 
تویک له‌اش و نمی‌گذاردک اریک ند.«

به اصرار من، سامان درک لاس شنا و 
نقاشی ثبت نامک رد و روزبه‌روز حالش 
بهتر شد. سامان درست گفته بود: ی ک
را  بودک ه مغزم  عنکبوت توی سر من 
فلجک رده بود؛ عنکبوتی به نام تنبلی 
که تارهایش دور مغزم پیچیده شــده 
بودندک ه با بودن سامان ازک له‌ام رفت. 
در  موجودیک ه  بودم  فهمیده  هم  من 
سر ســامان زندگی می‌کرد، تنهایی و 

انزوا بود.
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شیطان انس چیست؟
است  عام  اسم  شیطان 

برای هــر موجــود طغیان‌گر، 
سرکش و منحرف‌کننده؛ خواه از 
نوع انسان باشد، یا از نوع جن یا 

هر نوع دیگر. 
»شــیطان  از  منظور  بنابراین 
است  انسان‌هایی  همان  انس«، 
به ســبب  هم خودشــان  که 
الهی  دســتورات  از  سرپیچی 
منحرف و گمراه شده‌اند و هم در 
صدد به انحرافک شاندن دیگران 

هستند.
به  »شطن«  مادة  از  شــیطان 
شــده  گرفته  »دوری«  معنای 
است. شــیطان چون ازک ارهای 
خیر فاصلــه گرفته و از رحمت 
خدا دور شده، به این نام خوانده 

شده است.
شیطان اسم جنس )عام( است 
و »ابلیس« اســم خاص و عَلَم. 
استک ه  شــیطانی  نام  ابلیس 
حضرت آدم را فریب داد و اکنون 
هم با لشــکریان خود درک مین 

انسان‌هاست.
لغت‌نامه صحاح اللغه می‌گوید: 
»هر سرســختیک ــه از حق و 
حقیقت روگردان باشــد، چه از 
افراد انسان، چه از جن و چه از 

حیوانات، شیطان است.«
از موارد استعمال واژة شیطان 
در قــرآنک ریم هم اســتفاده 
می‌شودک ه شــیطان به موجود 
می‌شــود؛  گفته  مضر  و  موذی 
موجودیک ه از راه راست برکنار 
و در صدد منحرفک ردن دیگران 
اســت. چنانچه در قرآن آمده 
اســت: »انماي ريد الشيطان أن 
العــداوة والبغضاء  يوقع بينكم 
...« }مائده / ۹۱{: شیطان 

می‌خواهد بین شما دشمنی، 
بغض وک ینه ایجادک ند ... 

در قرآنک ریم شیطان به موجودی 
خــاص اطلاق نشــده، بلکه حتی 
به انسان‌های شــرور و مفسد هم 
شیطان گفته شده است: »وک ذال ک
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس 
والجن« }انعام / ۱۱۲{: و بدین سان 
از  دشــمنی  پیامبری  هر  برای  ما 
شیطان‌های انســانی و یا جن قرار 

دادیم.
به خاطر فساد و شرارتیک ه ابلیس 
دارد، به او لقب شــیطان هم گفته 
شده اســت. واژة شیطان حتی به 
میکروب‌ها هم اطلاق شــده است: 
فانها  بيوتكم  في  القمامة  »لاتبيتوا 
مقعد الشــيطان«: زباله‌ها را شب 
زیرا  ندارید،  نگه  در خانه‌های خود 
آنجا  از  زباله جایگاه شیطان است. 
حیوانات  جمع‌آوری  محل  زباله  که 
و حشرات موذی اســت، از آن به 

شیطان تعبیر شده است. 
قرآن  این‌ها، خداوند در  بر  علاوه 
از  پیروی  فــراوان  آیات  در  کریم 
هوای نفس، حسد، غضب، تکبر، و 
همچنین نفاق و ... را نیزک ار شیطان 

خوانده است.
شیطان  می‌رسد  نظر  به  بنابراین، 
از  یکی  داردک ه  معانی مختلفــی 
و  ابلیس  آن  روشــن  مصداق‌های 
لشکریان اوست و مصداق دیگر آن،  
و منحرف‌کننده،  انسان‌های مفسد 
احیاناً در پاره‌ای از موارد، به معنای 
بیان  به  است.  موذی  میکروب‌های 
دیگر، شیطان در معنای اصلی گویا 
یعنی شریر  مفهومی وصفی دارد؛  
و در قرآن عزیز شــیطان به همین 
معنا به‌کار رفته اســت؛ جز اینکه 

گاهی در مورد خود ابلیس و 

مورد  در  عام  معنای  با  گاه 
هر موجود شریریک ه شرارت در 
آورده شده  راسخ شده،  ملکة  او 
است. پس ممکن است شیطان از 

جن یا انس باشد. 
از جنس  ابلیس  اینکه  در  البته 
جنس  از  یا  است  بوده  »ملائکه« 
»جن«، اختلاف نظر وجود دارد. از 
ظاهر برخی از آیات قرآن استفاده 
می‌شــودک ه ابلیــس از ملائكه 
است: »و اذ قلنا للملائكه اسجدوا 
لآدم« }بقره / ۳۴{: هنگامیک ه 
به فرشتگان گفتم بر آدم سجده 
کنید، همگی ســجدهک ردند جز 

ابلیس.
در آیــة دیگری آمده اســت: 
من  كان  إبليس  إلا  »فســجدوا 
الجن ففسق عن امر ربه« }کهف 
/۵۰{: پس ســجده بردند، مگر 
ابلیسک ه از جن بـود و از فرمان 
پــروردگارش ســرپیچید. پس 
ابلیس از جن اســت و به سبب 
عبادت چندین هزار ساله‌اش در 
صف ملائکه قرار گرفته بوده و از 

این رو مورد خطاب بوده است.
 

....................  نتیجه  .......................
شــیطان به موجــودی گفته 
و  سرکشی  حالت  می‌شــودک ه 
سرســختی دارد و در عین حال 
و  است  گمراه‌کننده  و  فتنه‌انگیز 
امکان دارد از نوع انســان، جن، 
حیوان و یا هر نوع دیگر باشــد. 
منظور از شیطان انس انسان‌هایی 
استک ه چنین ویژگی‌هایی دارند. 

منبع: کتاب من لایحضره الفقیه 4968/5/4.

یونس باقری



شهادت امام علی )ع(

»او را غذا بدهید و آب بنوشانید. اگر زنده ماندم، صاحب خون 
خویش هســتم. اگر خواستم او را می‌کشم و اگر نخواستم از 
او می‌گذرم. ای مردم! اگر او را می‌کشــید، در حقش زیاده‌روی 

نکنیدک ه خداوند اسراف‌کاران را دوست ندارد.«
این‌ها جمله‌هایی هســتندک ه امام علی)ع( خطاب به فرزند 
خود، امام حسـن )ع(، دربارة ابن ملجم مرادی گفت؛ مردیک ه 
در سحرگاه ۱۹ رمضان در مسجدک وفه ضربتی به سـر حضرت 
علی )ع( وارد آورد. با این حال امام به فرزندش گفت: »فرزندم، 
ما خاندان رحمت و بخشایشیم. از آنچهک ه می‌خوری، به قاتلم 

بده و از آنچهک ه می‌نوشـی به او نیز بنوشان.«
دو روز بعد از ضربت، امام علی)ع( به شهادت رسید. 
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شب قدر
قدر معانی متفاوتی دارد؛ از منزلــت گرفته تا اندازه‌گیری و 
تقديـر امـور. دربارة اینکه چـرا شـب‌های ۱۹، ۲۱ یا ۲۳ مـاه 
رمضان به شـب قـدر معـروف شـده‌اند، نظرات مختلفی وجود 
دارند؛ از جمله اینکه قرآن با تمام قدر و منزلتش بر رســـول 
والا قدر، و به وسیلة فرشتة‌ صاحـب قدر نازل شـده است. نه 
در قرآن و نه در احادیث مشخص نشدهک ه شب قدر به صورت 
قطعی چـــه شبی است. اما در روایات آمدهک ه شب بیست و 

سوم محتمل‌تر از دو شب دیگر است. 
منزلت این شب چنان استک ـه طـبـق روايات رسول خدا 
)صل ىالله عليه و آله(، در این شــب رختخواب خویش را جمع 
می‌کرد وک مر همت بـــرای عبادت را در دهة آخـــر از مـاه 
رمضـان محكم می‌بست. همیشـه هـم این‌گونه بودک ه اهل و 
عیالش را در شب بیست و سوم بیدار نگه می‌داشت تا از درک 

شـب قـدر، و درک شب‌زنده‌داری محروم نشوند. 
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رشد جوان در این بخش از هر شمارة خود، محتواهای مناسب جوانان را از منابع دیگر منتشر میک ند. در این شماره 
هم از وبگاه KHAMENEI.IR ، دو صفحة جذاب را برای شما انتخابک رده ایم.

* مکتبک لبی جزء مکاتب واقع‌گرای مابعدالطبیعی استک ه در قرن چهارم و پنجم پیش از میلاد به وجود آمد.
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کارهای  از  را  فکرت  کنی  تلاش  مدام  اینکه 
همه  از  است.  دشواری  کار  داری،  نگه  دور  بد 
مهم‌تر در این مسیر، از تلاش در ذهنت سؤال 
چیست؟«  بد  »کار  م‌یشود:  ایجاد  بزرگ‌تری 
آنگاه تلاش م‌یکنی که خودت را متقاعد کنی 
که خیر، تو کار بدی انجام نم‌یدهی! اما واقعا 
کار بد چیست؟ کار بد کاری است که همه جای 
دنیا بد است؟ یا نه صرفاً برای اشخاص خاصی 

بد تلقی م‌یشود؟
آخرین باری که دچار یک رذیلت اخلاقی شدم 
را خوب به یاد م‌یآورم. همین هفته پیش بود! 
به دوستم بابت برنده‌شدن در یک مسابقه که 
کردم!  نیست، حسادت  مهم  هم  اسمش  حالا 
از همین حسادت بدم م‌یآید. مثل اینکه همه 
م‌یفهمند در حال حسادت‌کردنی و مدام به تو 
گوشزد م‌یکنند: »حسادت نکن!« در حال‌یکه 
سعی داشتم آن جشنواره را بکوبم، در خلال آن 
م‌یکوشیدم از پارت‌یبازی‌هایی که دوستم انجام 
داده است هم حرف بزنم! سپس ب‌یدلیل بحث 
را بردم سمت اینکه دوستم با آقای فلانی فامیل 
است و کل این جشنواره بر اساس پارت‌یبازی 

است! 
پـس از آن به توصیة یکی از دوستانم، به دل 
طبیعت زدیم. او، پس از سخنران‌یهای طولانی، 
به من یادآوری کـرد که مـن چه چیز‌هایی دارم 
و باید شکرگزار آن‌ها باشـم. یک مشت حرف 
کلیشه‌ای ب‌یاثر که همـچنان من یک موجود 
حسـود بودم! سـپس تیر آخـر را زد و از مـن 
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خواست که تمام حسادتم را در یک قلوه سنگ که آن‌ را در طبیعت 
پیدا کرده بود بریزم و به دوردست‌ها پرتاب کنم! اما هنگامی که 
داشتم تمام حسادت‌هایم را در سنگ جمع م‌یکردم، باز عصبانی 
شدم و سنگ را روی پای راستم انداختم. من در آن لحظه نه تنها 

یک حسود بودم، بلکه یک حسود پاشکسته محسوب م‌یشدم! 
شاید در موقعیت‌هایی، شما کسی بوده‌اید که حسادت کسی را 

برانگیخته‌اید و این چرخه همیشه ادامه دارد. 
الان چند روزی‌ است که برای خودم برنامه‌ریزی دقیقی کرده‌ام. 
شاید اگر فلانی برنده نم‌یشد، من هم هیچ‌گاه حسادت نم‌یکردم 
اما  بودم!  نظاره‌گر  یک  بودم و صرفاً  و همچنان گوشه‌ای نشسته 
خب مهم‌ترین قدم در وهلة اول این است که شما بپذیرید حسادت 
م‌یکنید. خودتان را گول نزنید و مثل من دلیل نیاورید. »آری من 
حسودم!« همین جمله به‌تنهایی تغییرات زیادی را در شما ایجاد 

م‌یکند! 
خودتان  روی  کنید  تلاش  فقط  احساس  این  پذیرفتن  از  پس 
سرمایه‌گذاری کنید، نه اینکه طرف مقابل را خراب کنید. من این 
کار را کردم و نتیجة معکوس گرفتم. در کل حسادت چیز خیلی 

بدی هم نیست، پس به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنید.
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چوب‌كاری
»نقاشی روی شیشــه« یا »ویترای« یکی از هنرهای زیباست که در ایران نیز 
سابقه زیادی دارد. با استفاده از این هنر می‌توان از ظرف‌های شیشه‌ای کم‌ارزش، 

ظرف‌های زینتی زیبایی به‌دست آورد.

مواد و ابزار لازم:

مته

ام دی اف خام یا تخته سه لا

چسب یک دو سه

سیم مفتول

یک قطعه چوب کوچک منجوق‌های رنگی

انبردست

قلم مو

اره مویی

رنگ آکرولیک یا گواش

پالت
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پرنده‌های متفاوت را ببنید و آن‌ها را در 
ذهن خود ســاده کنید. سپس با خلاقیت 

خودتان یک پرندۀ خیالی بکشید.

ســعی کنید هنگام برش ظرافت شکل 
حفظ شود.

با ایجاد ســایه روشن در شــکل آن را 
زیبا کنید. پس از رنگ‌آمیزی با اســپری 
براق‌کننــده و ب‌یرنــگ  یا کیلــر رنگ‌ها 
را تثبیــت کنیــد )شــکل را از فاصلــه 

20سانت‌یمتری اسپری کنید(.

از یــک تکه چوب به عنوان پایه‌ای برای 
پرنده استفاده ‌کنید. جای پاهای پرنده را 
روی آن علامت بزنید. ســپس با یک متۀ 
ریز دو تا سه میل‌یمتر روی چوب را سوراخ 

و پاهای پرنده را درون آن فرو كنید.

روش اسپری: شکل را از فاصلۀ 20 سانت‌یمتری و در فضای آزاد اسپری كنید.
  حداقل دو ساعت برای خشک شدن براق کننده صبر کنید.

 برای خشــک شــدن کیلر، به هیچ وجه آن را در آفتاب یــا جلوی باد کولر 
نگذارید، زیرا باعث ایجاد حباب‌های ریز روی سطح کار م‌یشود.

بعد از کشیدن پرنده روی چوب، دور تا 
دور آن را با ارۀ مویی ببرید.

بــرای رنگ‌آمیزی پرنده، بهتر اســت از 
رنگ اکرولیک یا گواش استفاده کنید.

پاهای پرنده را با چســب بچســبانید تا 
محکم شــوند. برای پا و دم هم همین‌کار 

را م‌یکنیم.

را که تصویرســازی  پرنــده‌ای  طــرح 
کرده‌اید، روی چــوب منتقل ‌کنید‌ )برای 
این کار م‌یتوانید از تختۀ سه‌لا یا ام‌دی‌اف 

خام استفاده کنید(.

به کمک یک ســمبادۀ نــرم، زبری‌ها و 
تیزی‌های دور تا دور بدن پرنده را بگیرید.

با استفاده  از سیم و منجوق‌های رنگی و 
هر چیز دیگری که بســتگی به خلاقیت و 
سلیقۀ شــما دارد، برای پرنده دم، پا یا تاج 

بگذارید.
با یک متۀ ریز جای پای پرنده را سوراخ 

کنید.
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پســر یک‌ییک‌دانة خانواده بالاخــره با حداقل نمرة 
قبولی، دیپلمش را گرفت.

در طول این ۱۲ سال، چقدر خرج مدرسه‌های غیردولت‌یاش 
کردند، چند تا معلم خصوصی برایش گرفتند، چقدر برای اوقات 
فراغتش هزینه کردند، چقــدر قربان صدقه‌اش رفتند و چقدر 
دست و پایش را مالیدند، بماند. بالاخره با حداقل نمرة قبولی، 

دیپلمش را گرفت!
مادرش گفت: »الهی من فدای دیپلم گرفتنت بشم!« 

پدر گفت: »حقا که پسر منی! آفرین! مطمئنم در دانشگاه هم 
در یک رشتة خیل‌یخیلی عالی قبول م‌یشی.« 

پسر گفت: »فعلًا تصمیم دارم حسابی استراحت کنم. ذهنم 
خیلی خسته شده ...« 

مادر گفت: »الهی من قربون اون ذهن خسته‌ات بشم!«
و چند روز بعد که به افتخار دیپلم گرفتنش میهمانی برگزار 
کردند، بعد از صرف شــام پدر گفت: »خب عزیزم! برای آینده 
چه تصمیمی داری؟ دوست داری توی چه رشته‌ای به تحصیلت 

ادامه بدی؟« 
پسر گفت: »یا جراحی مغز یا دکترای فیزیک اتمی!« 

مادرش گفت: »الهی من قربون انتخاب رشته‌ات بشم!« 
عمو جانش گفت: »جراح قلب و عروق درآمدش بیشتره.« 

زن عمو گفت: »به نظر من، همون رشتة اتمی خیلی خوبه ... 
همه چی داره اتمی م‌یشه!« 

دایی جانش گفت: »پســر جان! پول م‌یخوای، برو توی کار 
تجارت یا ساخت و ساز.«

دختردای‌یاش پشــت چشــم نازک کرد و گفــت: »وای نه 
پسرعمه! وكالت بخون ... وای که چقدر عاشق وكالتم!« 

خاله جانش گفت: »نه خاله جون! از من م‌‌یشنوی برو استاد 
دانشگاه بشو! راحت و بی دردسر!«

مادربزرگ گفت: »وا... بذارین خودش انتخاب کنه؛ این طوری 
گیج م‌یشه ...« 

پسر گفت: »همون که گفتم! یا جراح مغز یا فیزیک اتمی ...« 
مــادرش گفت: »الهــی من فدای حرف اول و آخرت بشــم 

عزیزم!« 
آقاپسر به خاطر ذهن خسته‌اش، آن سال در آزمون سراسری 
شرکت نکرد. گفت حالش را ندارم. اما بالاخره سال بعد، اسمش 
را در یکی از کلاس‌های مشــهور آزمون سراســری  نوشتند و 
چهار معلم خصوصی هم برایش گرفتند. یک برنامه‌ریزی مفصل 
برای صبحانه و ناهار و عصرانه و شامش کردند و از یک ماساژور 
هم خواســتند هر شــب قبل از خواب، یک ساعت او را ماساژ 
بدهد. یک متخصص برنامه‌ریزی یا به اصطلاح، »یاور تحصیلی« 

را هم موظف کردند مرتب با او در تماس باشد.

فدای سرت، پول خرجت می‌کنم! مو
از 
تر 
ک‌

اری
ب
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حالا چقدر برایش هزینه شد، چقدر این شازده پسر به خاطر 
این برنامه‌ریزی‌های ســخت و جانفرسا اوقات تلخی کرد، چقدر 

پدر و مــادر قربان صدقه‌اش رفتند، بماند! بالاخره آزمون سراســری  
برگزار شــد و آقاپســر با رتبة ۱۰ هزار موفق نشد گام به دانشگاه‌های 

دولتی بگذارد!
مادرش گفت: »الهی مادرت فدات بشــه که با اون همه تیزهوشی، 

حقت رو خوردند!« 
و پدر گفت: »فدای ســرت باباجان، غصه نخــوری‌ ها! پول خرجت 

م‌یکنم، م‌یفرستمت دانشگاه غیرانتفاعی.«
و پول خرجش کردند و اســمش را در یک دانشگاه غیرانتفاعی، در 
رشته »بهداشت تغذیه )که بالاخره یک جورهایی با جراحی مغز ارتباط 

دارد!( نوشتند.
مادرش گفت: »الهی من فدای رشته‌ات بشم، آقای دکتر!« 

بعد از پنج شــش سال زحمت ب‌یوقفه، شازده پسر بالاخره زور زد و 
لیسانسش را گرفت.

پدرش این در و آن در زد و یک جورهایی توانســت برایش معافیت 
بگیرد. حالا هم یکی دو ســالی اســت که باز پدرش این در و آن در 
م‌یزند تا بلکه بتواند برایش کاری دست و پا کند و هنوز نتوانسته است.
مــادرش م‌یگوید: »الهی من قربونت بشــم که هیچ جا قدر مدرک 

باارزشت رو نم‌یدونن!« 
و پدرش م‌یگوید: »فدای سرت بابا جان! غصه نخوری‌ ها ... اصلًا مهم 
نیست ... م‌یبرمت پیش خودم، توی کار تجارت. یکی دو ساله وضع کار 

و کاسبیت م‌یشه توپ! عین خودم!« 

ایــن روزها آدم‌های زیادی را م‌یبینیم که پشــت ســر هم 
لیسانس م‌یگیرند و انتظار هم دارند بلافاصله، یک کار خیلی خوب 

و پردرآمد به آن‌ها پیشنهاد شــود. بالاخره هم مدرکشان را م‌یگذارند 
در کوزه و وارد کارهای دیگری م‌یشــوند. راستی هدف از »تحصیلات 
دانشگاهی« چیست؟ »اخذ مدرک« چه مشکلی را حل م‌یکند؟ مملکت 

به چند هزار لیسانسیه ب‌یکار احتیاج دارد؟
این نوع دانشــگاه رفتن و اخذ مدرک هیچ شباهتی به سبک صحیح 

تحصیلات دانشگاهی ندارد.

 امام علی )علیه‌السلام(: 
»علم و دانشی که سود ندهد، همچون دارویی است که اثر نکند 

)غررالحكم. ج۲، ص ۱۶۰(.
 »بدان در دانشــی که در آن فایده نباشــد، خیری نباشد و علمی که 
از آن ســودی حاصل نیاید، آموختنش شایسته نبود« )نهج‌البلاغه. ص 

۶۵۹،  نامة ۳۱(.
 »ب‌یقدرترین علم‌ها علمی است که بر سر زبان‌ها باشد و ارجمندترین 
علم‌ها علمی است که بر اعضا و ارکان آدمی آشکار شود« )نهج البلاغه، 

ص ۸۳۵، حکمت ۸۸(.
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سهراب سپهری شاعری که به فکر تصفیة‌ باطن و پاکی 
ضمیر انسان‌هاست. از مهربانی، نوع‌دوستی و بازگشتن انسان 
به سرچشمه‌های فطرت خودش م‌یگوید. طبیعت یکی از 
دستمایه‌های ســپهری برای این فطرت‌گرایی و معنویت 
اســت. چون انســان ابتدا با طبیعت زندگی کرده و سپس 
به تمدن و شــهرها روی آورده و بســیاری از آلودگ‌یهای 
جامعةبشری بر اثر غرق‌شــدن او در عوارض منفی تمدن 

است.
سپهری علاوه بر طبیعت، دو آبشخور دیگر هم دارد: دین 
و عرفان که البته آن‌ها را م‌یشود برادران یکدیگر دانست. 
دکتر محمدرضا شفیعی ســخن خوبی دارد. م‌یگوید که 
عرفان حاصل نگاه هنری به دین است؛ اینکه بتوانی دین را 
نه به شــکل تعلیمی، بلکه به شکل هنری نگاه کنی. و این 

چیزی است که در شعر سپهری باز قابل مشاهده است.
سپهری البته نه شاعر مذهبی به معنی معمول آن است 
و نه اهل عرفان و تصوف به شــکل مرسوم آن. اما برخورد 
شــاعران با مذهب دو گونه اســت: یک گــروه به صورت 
مستقیم دربارة بزرگان دین و مناسک آن سخن م‌یگویند. 
اگر هم اشــاره‌ای به آیات و احادیث دارند، بیشــتر از نوع 
ترجمة منظوم آن‌هاســت و شاعر خود را ملزم م‌یداند که 
بــه معنای آن آیه و حدیث هم وفادار باشــد. ولی برخورد 
دیگر این است که شاعر از آموزه‌های معنوی دین استفاده 
م‌یکند، بدون اینکه شعرش مستقیماً این موضوع را نشان 
دهد. در واقع اینجا روح خداپرستی انسان است که در شعر 

حلول م‌یکند، بدون اینکه شکل تعلیمی داشته باشد.
و همین طور برخورد با عرفان هم دو نوع است: یکی اینکه 
شاعر از اصطلاحات عرفان استفاده م‌یکند و م‌یکوشد که 
به یکی از مکاتب عرفانی، وفادار باشــد. یکی دیگر اینکه او 
بیشــتر یک برخورد هنری با دیــن و معنویت دارد، بدون 

توجه به اصطلاحات و مکاتب عرفانی.
ســپهری در هر دو مورد، از نوع دوم است. ته‌مایه‌هایی از 
دین و عرفان را در شماری از شعرهایش م‌یتوان یافت. شعر 

»سورة تماشا« از این دسته شعرهاست. 
نام شعر مفهومی قرآنی را به همراه دارد: »سوره«، و شاعر آن 
را با یکی از رفتارهای انسانی، یعنی »تماشا«، پیوند داده است. 
این تماشا م‌یتواند به معنی نگاه‌کردن به جهان باشد؛ کاری 

که در قرآن و آموزه‌های دینی ما به آن توصیه شده است.
به تماشا سوگند

و به آغاز کلام
و به پرواز کبوتر از ذهن
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واژه‌ای در قفس است.
شــروع شعر هم به نوعی از شــروع بسیاری از سوره‌های 
قرآن الهام گرفته اســت: قسم‌خوردن به تماشا و کلام. ولی 
طبیعتاً شــاعر به تصویرهای شاعرانه هم عنایت دارد. فکر 
انسان را به کبوتری تشبیه م‌یکند که از قفس ذهن او پرواز 
م‌یکنــد. این کبوتر م‌یتواند واژه‌ای باشــد که در ذهن ما 

زندانی است و ما با »کلام« آن را آزاد م‌یسازیم.

حرف‌هایم، مثل یک تکه چمن روشن بود.
من به آنان گفتم:

آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشایید، به رفتار شما م‌یتابد.

م‌یبینید که شاعر در اینجا به طور صریح از آداب و رسوم 
دینی صحبت نم‌یکند. ولی از آفتابی م‌یگوید که اگر در را 
باز کنیم، رفتار ما را روشن خواهد کرد. آن آفتاب چه چیزی 
م‌یتواند باشد؟ با نگاهی به کلیت شعر م‌یتوانیم بگوییم که 

آفتاب معنویت و آگاهی است. 
ما در آموزه‌های دینی بسیار دیده‌ایم که انسان به دقت و 
تعمق در پدیده‌ها دعوت م‌یشود؛ اینکه در هر چیزی درنگ 
کند، با دقت در آن بیندیشــد و رموز هستی آن را دریابد. 
این چیزی اســت که در این سطرها از شعر »سورة تماشا« 

توصیه م‌یشود:
و به آنان گفتم:

سنگ آرایش کوهستان نیست
همچنانی که فلز، زیوری نیست به اندام کلنگ.

در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است
که رسولان همه از تابش آن خیره شدند.

پی گوهر باشید.
این گوهر چه م‌یتواند باشــد؟ از نظر شــاعر این گوهر 
معنویت، مهربانی و دوستی با همة پدیده‌های جهان است: 

و به آنان گفتم:
هر که در حافظة چوب ببیند باغی،

صورتش در وزش بیشةشور ابدی خواهد ماند.
هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام‌ترین خوابِ جهان خواهد بود.
آنکه نور از سرِ انگشت زمان چیند

م‌یگشاید گره پنجره‌ها را با آه.
سطرهای این شعر سرشار از تخیلات زیباست. م‌یتوانست 
بگوید که ما در آیندة چــوب م‌یتوانیم باغ ببینیم. ولی او 

»حافظه« را به کار م‌یبرد که از خصوصیات جانداران است 
و به این ترتیب آرایة شخصیت‌بخشی یا جاندارنمایی را در 

شعرش به کار م‌یگیرد.
همة ما این بیت سعدی را شنیده‌ایم که: »برگ درختان 
ســبز در نظر هوشــیار / هر ورقش دفتری اســت معرفت 
کردگار«. حالا همان مفهوم را در این شکل امروزین آن در 

شعر سهراب سپهری م‌یبینیم:
زیر بیدی بودیم.

برگی از شاخةبالای سرم چیدم، گفتم:
چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این م‌یخواهید؟

در واقع شعر »سورة تماشا« از سهراب سپهری به ما نشان 
م‌یدهد که مفهوم‌هایی را که بارها در شــعر فارسی بازگو 
شده‌اند، م‌یتوان با شــیوه‌ای دیگر هم در شعر امروز و در 
قالب‌های نو بیان کرد. در واقع کار شاعران هم باید همین 
باشد؛ اینکه هر بار به این مفاهیم به شکل تازه‌ای بنگرند و 
آن‌ها را با بیان مناســب روز بیان کنند. با هم شعر را ادامه 

م‌یدهیم:
سر هر کوه، رسولی دیدند
ابرِ انکار به دوش آوردند.

باد را نازل کردیم
تا کلاه از سرشان بردارد.

خانه‌هاشان پرُِ داوودی بود،
چشمشان را بستیم.

دستشان را نرساندیم به سرشاخة هوش.
جیبشان را پرُِ عادت کردیم.

خوابشان را به صدای سفر آینه‌ها آشفتیم.
اما از نظر هنری، یک فن )تکنیک( معمول شعر سپهری، 
همین هم‌نشــین‌یهای جدید میان کلماتی از خانواده‌های 
مختلف اســت. مثلا نازل‌شــدن باد، در حالی که در مورد 
باد، ما معمــولاً‌ »وزیدن« را به کار برده‌ایم. یا پربودن خانه 
از داووی، در حالی که خانه معمولا جای وســایل دیگری 
است و داوودی در باغ و باغچه است که م‌یروید. همین‌طور 
است پرشدن جیب از عادت. م‌یتوانست بگوید آن‌ها گرفتار 
عادت‌ها و روزمرگ‌یها شــدند. ولی این عادت را در جیب 
آن‌ها م‌یگذارد. و بالاخره ســطر آخر شــعر که از آشفتن 

خواب به صدای سفر آینه‌ها م‌یگوید.
و این چنین اســت که سورة تماشا و بســیاری دیگر از 
شعرهای سهراب سپهری، شعرهایی هستندکامل، با تعادلی 

که در معنی و شکل آن‌ها رخ داده است.
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سیدحمیدرضا برقعی

جمعه‌ها طبع من احساس تغزل دارد
ناخودآگاه به سمت تو تمايل دارد

بي تو چندي‌ست كه در كار زمين حيرانم
مانده‌ام بي تو چرا باغچه‌ام گل دارد

شايد اين باغچه ده قرن به استقبالت
فرش گسترده و در دست گلايل دارد

تا به كي كيسره كيريز نباشي شب و روز
ماه مخفي شدنش نيز تعادل دارد

كودكي فال فروش است و به عشقت هر روز
مي‌خرم از پسرك هر چه تفأل دارد

يازده پله زمين رفت به سمت ملكوت
كي قدم مانده زمين شوق تكامل دارد

هيچ سنگي نشود سنگ صبورت، تنها
تيكه بر كعبه بزن، كعبه تحمل دارد ...

شعر افغانستان
زینب بیات

کاش م‌یشد پرنده‌ای باشم بر سپیدارهای غمگینت
قاصدی از بهار، شاخه گلی روی پلُوان و پای پرچینت

م‌یشدم غنچه‌ای پر از لبخند، روی لب‌های رنج‌وارة تو 
سیب سرخی به روی دستان و مرهم زخم‌های دیرینت

باورم نیست محو این همه باغ، یک دل و این همه نشانة داغ   
اره شد کاج‌های بیداری، چیده‌ شد بال‌های شاهینت

باغ ما اهل برگریزان نیست اهل یخ بستن و زمستان نیست
لاله‌ م‌یداد در تمام فصول، به در و دشت‌های رنگینت

ریشه داریم در دل این خاک، هر هزاره، هزار شاخةتاک
باز هم پنُدُک و جوانه زدیم به بر و دوش و بام و بالینت

پلک واکن بلند شو، برخیز دامنت امتداد البرز است
م‌یخرامند بچه آهوها به هوای دو چشم مشکینت

شب اگرچه بلند و طولانی است چشم تو باز بارانی است
باز هم جان تازه م‌یگیری در بهاری که هست آیینت

ان
جو

ب 
ادی

شاخه تاک 

احساس من
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چند رباعی از
سعیده موسوی زاده

باران، باران دوباره بر خاک چکید
بر تشنگی زمین غمناک چکید

صد جام زلال و ناب از چک‌چک او
بر ساقه و برگ و ریشة تاک چکید

***
باران، باران دوباره از رود نوشت

از آمدن بهار موعود نوشت
چک‌چک بوسید گونة باغچه را

هر شعر تری که در دلش بود، نوشت
***

گل باش و هزار غنچه لبخند بریز
در شادی دَم‌کشیده‌ات قند بریز

بر آتش لاله‌های گلگون بهار
لا حول بخوان و مُشتی اسفند بریز

***
یخ آب شد و به رود جاری پیوست
در دشت به عصیان بهاری پیوست

یک بوتة خار ادعا کرد گل است
خشکید و در آخر به بخاری پیوست

خود را به روشنی دید
شعر از: لارِن بومَن

ترجمة بهار رضی زاده 

باران 
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چه دشوار است وقتی در میان چیزی هستی، آن را به‌خوبی درک کنی. 
دره‌ها از روی قله‌ها به بهترین شکل دیده م‌یشوند.

و کوه‌ها از دامنه‌هایشان
و اقیانوس از ساحلش 

گویا به همین خاطر به چشم‌های دیگران اعتماد م‌یکنیم تا خود را به روشنی ببینیم
گویا به همین دلیل است که م‌یکوشیم به شناخت کاملی از خویشتن برسیم. 

Seeing Ourselves Clearly

 Lauren Bowman

It’s difficult to take in the entirety of something
when you are standing inside of it.
Valleys are best seen from peaks.
Mountains from their bases.
The ocean from the shore.
Perhaps this is why we rely on other’s eyes
to see ourselves clearly.
Perhaps this is why we struggle to wholly view
who we are.



هوا را با چه 
وسیله‌ای 
می‌توان 
شناخت؟

راستش هوا تأثیر بسیار زیادی در تعلیم و تربیت ما دارد. این‌قدر زیاد 
که دســت در گردن مدرسه انداخته اســت. البته گاهی هم دست در 

گردن ما دانش‌آموزان م‌یاندازد. بگذارید برایتان توضیح بدهم. 
شــش ماه آخر سال، یکی از بهترین زمان‌ها برای دانش‌آموزان است 
که دســت دعا برآوردند تا مه و خورشید و فلک به کمک کارخانه‌ها و 
دیگر عوامل، آن‌ها را از مدرسه رفتن معاف کنند. مثلًا همین آلودگی 
هوا. من خودم بارها به پدر یا مادرم نشانی غلط داده‌ام تا کمی بیشتر 
بنزین بسوزانند و ماشین عزیزمان هوا را بیشتر آلوده کند و بتوانم چند 
روزی در خانه بمانم. یا در زمســتان کولر را روشــن م‌یکنم تا درجة 

برودت هوا بیشتر شود و برف سراسر ایران را فرابگیرد. 
از آن طرف هم از ادارة تعطیلات آموزش‌وپرورش بســیار گله‌مندم، 
زیرا که مثلًا دو ســه منطقة شهر را تعطیل م‌یکنند و باقی منطقه‌ها 
را نه. آن وقت ما باید با کوله‌هایمان از جلوی بچه‌های همسایه‎مان رد 
شویم و آن‌ها به‌ ما فخر بفروشــند. به‌قدری این موضوع روی اعصاب 
اســت که امسال از مادر و پدرم خواستم که گرچه خانه‌مان در انتهای 
نقشــة‌ تهران زیر پونز قرار دارد، مرا در مدرســه‌های منطقة یک ثبت 
نام کنند. البته آن‌ها نپذیرفتند، چون مســلماً پول نداشتند. م‌یبینید 
موضوع هواشناسی چه تأثیراتی روی زندگی ما گذاشته و مایة اختلاف 

بین اعضای خانواده شده است؟! 
به غیر از این، یکی از علاقه‌مندی‌های من باران است. اصلًا  به‌قدری 
این موجود خوب است که حد ندارد. برای این م‌یگویم که تا یک بارانی 
م‌یزند، شهر قفل م‌یشود. با خیال راحت م‌یشود نرفت مدرسه یا دیر 

رفت. چون سرویس تعطیل است و تاکسی و اتوبوس هم. 
به هر حال من به عنوان نوجوان همواره در پی این هســتم که هوا 
را بشناســم تا برنامه‌های درسی و کاری‌ام را درست بچینم؛ مخصوصاً 
در شــش ماهة دوم سال. برای همین به نرم‌افزارهای )اپلیکیشن‌های( 
مختلفی پناه بردم. ولی متأسفانه آن‌ها هم گاهی شوخی م‌یکنند با من. 
گاهی دارد باران م‌یبارد، م‌یزنند آفتابی یا برعکس. تازه بعضی وقت‌ها 
هم وضع آب و هوا را از من م‌یپرســند! من مانده‌ام علم هواشناسی به 
چه کار م‌یآید و واقعاً هوا را با چه وسیله‌ای یا علمی م‌یتوان شناخت؟
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باور کنید این ایدة من نبود که با موفق‌شده‌ها حرف بزنم! خود خان‌بابا 
بود که به من گفت: »تو کــه برای خودت ادعا داری و م‌یخواهی در 

آزمون سراسری موفق بشوی، اصلًا رمز موفقیت را م‌یدانی؟«
من هم نگاهش کردم و با خنده گفتم: »رمز موفقیت را یک‌جا نوشته 
بودم، ولی الان یادم نیست که چه بود و کجاست تا به آن وصل شوم!« 
هیــچ کس نخندید و فقط آبج‌یخانم بــود که گفت: »تو فقط رمز 

وای‌فای خانه را بلد هستی ...«
داداش کوچک هم با تمســخر بیشتر گفت: »ایشان رمز گوشی مرا 
هم بلد اســت« و این‌جوری بود که خان‌بابا از جایش بلند شد و فقط 
ســری از تأسف برای بنده تکان داد. خیلی هم محکم این کار را کرد! 
و مامان‌خانم برای اینکه داستان را جمع‌وجور کند گفت: »بهتر است 

بروی با کسانی که در آزمون سراسری موفق شد‌ه‌اند حرف بزنی ...«
آخر چه حرفی باید بــا آن‌ها بزنم؟! ... و این‌جوری بود که من برای 
پیدا‌کردن موفق‌شــده‌ها و البته برای درآوردن کدورت از دل خان‌بابا، 
دربه‌در در اینترنت و کوچه و همسایه و کتابخانه دنبال آدم‌های موفق 
گشتم. اما هرچه آدم بیشتر م‌یگردد، کمتر یابنده م‌یشود. برای همین 
بود که بیشتر وقتم را در بیرون از خانه و در سینما و »فست‌فودی« و 

پارک و خانة دوستانم برای پیداکردن موفق‌ها م‌یگذراندم ...
دیرتر از همه به خانه م‌یآمدم  و زودتر از همه بیرون م‌یرفتم. هربار 
هم کسی از من م‌یپرســید کجا بودی، م‌یگفتم دنبال رمز موفقیت 
هستم! آن موقع‌هایی هم که خانه بودم، سرم توی گوشی و تنم زیر پتو 

بود تا شاید از راه اینترنت بتوانم یک موفق پیدا کنم و بماند که خرج 
اینترنتمان چندبرابر هم شــد. خلاصه که همة زندگ‌یام شده بود در 
جست‌وجوی گنج صندوقچة موفق‌ها. خان‌دایی م‌یگفت: »در دنیای 

مجازی خیل‌یها را م‌یتوانی پیدا کنی.«
خان‌عمو م‌یگفت: » محلة قدیمی ما پر از آدم‌های موفق است ...«

خاله‌خانم م‌یگفت خیلی از دوســتانش موفق هستند ومامان خانم 
م‌یگفت بچه‌های مردم همه‌شان موفق هستند  و من در جست‌وجوی 

موفق‌ها وقت درس خواندن نداشتم. 
و این‌جــوری بود که یک روز خان‌بابا دوباره به من گفت: »فهمیدی 

رمز موفقیت را کجا نوشتی؟«
آبج‌یخانم هم گفت: »رمز وای‌فایش را توی صفحة دوم شناسنامه‌اش 

نوشته ...«
و داداش‌کوچیک هم گفت: »رمز گوشــی مرا هم روی دیوار اتاقش 

پشت آباژور نوشته ...« 
و من از جایم بلند شدم و گفتم: »چنان رمز موفقیت را پیدا م‌یکنم 
که همه‌تان انگشت به دهان بمانید« و اینجا بود که خان‌بابا دهانم را با 
یک ضربه بســت و مرا انداخت توی اتاق و گفت: »من اگر موفق شوم 
از تو یک بچة کنکوری بســازم، پدر موفقی هستم ... نم‌یخواهد رمز 
موفقیت یادت بیاید ... خودم یادت م‌یآورم رمز موفقیت چیســت ... 
آن‌وقت م‌یتوانی با من به عنوان یک آدم موفق حرف بزنی ... کنکوری 

هم کنکوری‌های قدیم! ...« 

با آدم‌های موفق حرف بزن!
معصومه پاکروان

الو. 
سلام آقای اینشتین.

بی‌زحمت راز 
موفقیتتون رو بگید.
فقط تند بگید نیم 
ساعت دیگه با بچه‌ها 
قرار استخر دارم.
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ريختة  درهم  حرف‌های  بين  از  مي‌توانيد  آيا 
داخل جدول، واژة مورد نظر را پيدا كنيد؟

راهنمايي: از جانوران منقرض شده ايران است.

ژه
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ابتدا به سؤال‌های زير پاسخ دهيد. سپس حرف 
ترتيب  به  تا 22  شمارة 1  از  را  پاسخ‌ها  اول 
بنويسيد تا رمز به دست آيد )جمله‌اي مرتبط 

با ماه مبارك رمضان است(.
1. نام قديم مازندران

2. كتاب مقدس مسيحيان
3. مناسبت اول ماه شوال

4. نام باستاني شهر يزد
5. نام ديگر سبزي شاهي

6. كشوري با مركزيت هانوي
7. وليعهد فتحعلي شاه قاجار
8. پايتخت حكومت سامانيان

9. نام هگمتانه در دورة هخامنشي
10. واحد پول كشور الجزاير

11. پرجمعيت‌ترين كشور مسلمان
12. موش و گربة كارتوني

13. مناسبت دهم ماه ذي‌الحجه
14. محصول مهم رودبار گيلان

15. منطقة سردسير
16. شترگاو پلنگ

17. شعرهای حماسي يونان، اثر هومر
18. نام ديگر سيارة زهره

19. كشوري با مركزيت نكيوزيا
20. سرزمینی كه حمورابي حاكمش بود

21. بندر معروف بلغارستان
22. پنیر صبحانه‌اش معروف است

از واژه‌هاي قسمت پايين، كدامكي‌ را به جاي علامت 
سؤال در رديف اول بايد گذاشت؟

)ابتدا قانون چينش كلمه‌های رديف اول را پيدا كنيد.(

آدامس، بادكنك، پالتو، تفريح، ثروت، ؟

پولسرگرميحوله

چترماشينجوراب

شعر زير را درست بخوانيد.
بتابستان زمستان مي‌تومستان
بتابستان زمستان مي‌زمستان

ر م ر

ب ز ب

ن د ن

ا ا
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1. مناسبت دوازدهم فروردين؛ 2. گفت‌وگوي دوجانبه - پزشك 
مخصوص فرعون؛ 3. شورش - نامي براي خانم‌ها - دوا؛ 4. قبيله‌اي 
- تيره و تار - روي ديگر؛ 5. پول فلزي - جانوري اقيانوسي؛ 6. آب 
منجمد - نظرها - از برنامه‌هاي ورزشي شبكة سه سيما درگذشته 
- شب روستايي؛ 7. نگار آشفته - انگليسي مي‌گويد »گربة من« - 
واحد پول روسيه؛ 8. روز بزرگداشت عطار نيشابوري؛ 9. برهان‌ها 
- از شهرهاي بزرگ تريكه - فعل امر مصدر كاويـدن؛10. تكـرار 
حرفي - مركز حكومت شيعة علويان - حالتي از بي‌هوشي - مذكر؛ 
 .12 است؛  درختان  آفت  كه  ريـز  حشره‌اي   - حاضر  زمان   .11
 - نامي دخترانه؛ 13. علاوه‌نشده   - - عددي مقدس  كرم‌خورده 
چابك - بيهوده و ياوه؛ 14. متدين - پرستوها؛ 15. فرمانده نيروي 
زميني دوران دفاع مقدس كه در بيست‌وكيم فروردين 1378 در 

تهران به دست منافقین به شهادت رسيد.

6 دانه‌اي   - مشروطه‌خواه  روحانيو‌ن  از   - وارونه  البته  كامل  ماه   .1
خوراكي سرشار از آهن؛ 2. خانة ييلاقي- ابتياع - برش هر چيز 
به زبان انگليسي؛ 3. كنج و گوشه - شكست پوستة زمين - سرود؛ 
4. شكوه و عظمت - به نهايت رسيدن - باادب؛ 5. درخت انگور 
آلماني -  نابودكردن - اسم تركي؛ 6. فيلسوف بزرگ  - آساني - 
آمركياي  كوه  رشته  تنها-  استوار؛ 7.  و  - محكم  اوگاندا  پايتخت 
جنوبي - شعلة آتش؛ 8. طريقه- جان ندارد - روز بعد؛ 9. برداشتِ 
محصول كشاورز - لباس سفر آخرت- زمستان عرب؛ 10. پسوند 
شباهت - فاصلة بين دو پردة نمايش- قطعه‌قطعه؛ 11. بله به زبان 
اسپانيايي - ميوه‌اي ت‌كهسته ـ  داراي اهميت - نشانة نفي كه بر 
سر اسم درآيد و كلمه را صفت سازد؛ 12. پايتخت انگلستان - كسي 
يا چيزي كه دل شخصي را به خود جلب كند - وسيله‌اي فلزي كه 
با آن مهره‌ها را باز و بسته ميك‌نند؛ 13. بي‌خانمان - ابزار يا اسبابي 
كه ذخيره نگه دارند - صمغي كه در اثر مالش خاصيت الكتريسيته 
پيدا ميك‌ند؛ 14. رويي چون ماه دارد - سرخرگ - خدمتكار؛  15. 
ناگهان - كسي كه قسمت‌هاي سخت كوه را مي‌پيمايد تا به قله 

برسد - قلبي.

افقی

عمودی

1
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3

4
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5
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جین ریگبی ، اخترفیزیکدانی است که در مرکز پروازهای 
فضایی »گادرد« کار م‌یکند و دانشمند پروژة عملیات »تلسکوپ 
فضایی جیمز وب« )JWST( اســت. این ستاره‌شــناس نقشــی 
کلیدی در رساندن تلسکوپ فضایی جیمز وب به فضا و عملکرد 
صحیح آن برای مطالعة کیهان داشــته اســت. پــس از پرتاب 
تلســکوپ فضایی جیمز وب در ۲۵ دســامبر ۲۰۲۱، ممکن بود 
چندین اشــتباه در حین پرتاب و پس از آن رخ دهد و فکرکردن 
به همین موضوع‌ برای جین ریگبی به کابوس تبدیل شــده بود. 
فکر او درگیر زمانی بود که این تلســکوپ ۱۰ میلیارد دلاری در 
اعماق فضا مجبور شــود آینه‌ای  ثانویــه را در مقابل آینة اصلی 

بزرگ خود مستقر کند.
آینة اصلی ۶/۵  متری وب از ۱۸ بخش شش‌ضلعی، شامل یک 
بخش مرکزی و دو بخش جانبی کوچک‌تر تشکیل شده است. دو 
بخش جانبی آن پیش از پرتاب، به ســمت پشت آینه تا شدند تا 
آینه درون کپسول محافظ »موشک آریان ۵« قرار گیرد. نام آینة 
دوم از آن جهت »وب« انتخاب شــده که این آینه دومین سطح 
پس از آینة اصلی است که نور در راه رسیدن به چهار جزء علمی 
وب به آن برخورد م‌یکند. این تلسکوپ به مطالعة جهان در نور 

فروسرخ خواهد پرداخت.
ریگبی، دانشــمند پروژة عملیاتی این تلسکوپ در »مرکز پرواز 
فضایی گادرد ناسا« در »گرین‌بلت« مریلند گفت: »این تلسکوپ 
در اعماق فضا عملیات اســتقرار آینة دوم خود را به همراه سایر 
اجزای آن در طول یک مــاه به‌خوبی اجرا کرد. هدف اصلی این 
تلسکوپ، بررســی چگونگی شــکل‌گیری و تکامل کهکشان‌ها 
پــس از مه‌بانگ اســت و قصد دارد با نگاهی بــه اعماق کیهان، 
تصویرهایی از کهکشــان‌هایی که تاکنون شــکل گرفته‌اند، ثبت 

کند.«

جین ریگبی
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۱۲ ســال بعــد، روز پرتاب بــرای ریگبی در 
مؤسسة علمی تلســکوپ فضایی در بالتیمور، مریلند، درست 

همانطور که تیم او بارها و بارها تمرین کرده بود، فرا رسید.
ریگبــی پس از پرتاب نیز در کارهایی مثل اندازه‌گیری و درک 
نور پس‌زمینه‌ای که به مشاهدات تلسکوپ فضایی جیمز وب نفوذ 
م‌یکند، نقش کلیدی داشت؛ زیرا این تلسکوپ مانند »هابل« در 
یک لوله قرار ندارد. کلاوس پونتوپیدان، دانشمند پروژة تلسکوپ 
فضایی جیمز وب در مؤسســة علمی تلسکوپ فضایی گفت: »او 
هر روز بســیار ســخت کار م‌یکرد تا ابهامــات موجود در مورد 
تأثیــر نور پس‌زمینه بر داده‌های تلســکوپ را کاهش دهد؛ چرا 
که این کار به اخترشناســان اجازه م‌یدهد تا مطمئن شوند که 

اندازه‌گیری‌هایشان دقیق است.«

یونگ لانگک ائو: پیش‌بینیک نندةک رونا

نتایــج ایــن مأموریــت تقریباً فراتــر از انتظــارات همه و 
موفقیت‌آمیــز بود. از اولیــن تصویرهایی که تلســکوپ فضایی 
جیمز وب در ژوئیه فرســتاد و منتشــر شــد، تا اکتشافاتش در 
کهکشان‌های دوردست و جو سیارات فراخورشیدی، همه باعث 
شــدند، در سراسر سال ۲۰۲۲ این تلسکوپ در صدر تمام اخبار 
نجومی جهان قــرار گیرد. از میان هزاران ستاره‌شــناس که در 
طول دهه‌ها روی تلســکوپ کار کردند، ریگبی یکی از مهم‌ترین 

آن‌ها بوده است.
او که در یک روســتا در ایالت »دلاور« بزرگ شــد، ســریال 
»کیهان« اثر کارل ســیگان را از تلویزیون تماشــا م‌یکرد و در 
مورد سالی راید، اخترفیزیکدان آمریکایی که فضانورد شد، بسیار 
کتاب م‌یخواند. ریگبی شــرایط فیزیکی لازم برای تبدیل‌شدن 
به یک خلبان فضاپیمای »شــاتل« را نداشــت، بنابراین نجوم را 
به عنوان راهی بــرای ورود به دنیای کاوش فضا انتخاب کرد. او 
یک تلسکوپ دســت دوم خرید و شبانه آن را به مزرعه برد و با 
پــدرش که یک معلم فیزیک بود، تجربه‌ای  عملی از لحیم‌کاری 

و سرهم‌بندی یک وسیله را کسب کرد.
در دورة کارشناسی، او مستقیماً وارد تحقیقات حوزة نجوم شد 
و با داده‌های تلســکوپ »کِک«  در هاوایــی کار م‌یکرد. زمانی 
که تحصیلاتش را در دانشــگاه آریزونا در »توسان« آغاز کرد، در 
حال تجزیه و تحلیل مشــاهدات تلسکوپ فضایی ماسپیتزر ناسا 
بود. تا آن زمان مشــخص نبود که پروژة جیمز وب موفقیت‌آمیز 
باشــد. کار روی این پروژه در سال ۱۹۸۹ آغاز شد و در ادامه با 
تأخیرهای بسیار در برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور مواجه 
شد. در ســال ۲۰۱۰، درست زمانی که تمام مشکلات تلسکوپ 
در حال پیچیده‌شــدن بود، ریگبی دو پیشنهاد شغلی دیگر را رد 
کرد و به پروژة جیمز وب پیوســت. بخشی از کار او این بود که 
چگونه توانای‌یهایی افراد را دوبارة شناسایی و بازیابی کند. در آن 

زمان بودجة پروژه نیز افزایش یافته بود.

هنگامــی که یون لانگ ریچارد کائو  در اواخر 
ســال ۲۰۱۹ از ایالات متحده به چین بازگشــت، امیدوار بود 

کــه تحقیقات دکترای خود را در زمینة »ژنومیک تک‌ســلولی« 
انجام دهد. اما مدت کوتاهی پس از استقرار او در موقعیت هم‌یار 

پژوهشی در دانشگاه پکن، شهر به حالت قرنطینه درآمد.
پس از قرنطینه کائو و مشاورش، شیائولیانگ سانی زی، شیم‌یدان 
بیوفیزیک، دریافتند که دیگر هیچ یک از »فن‌ورزان )تکنسین‌ها( 
و دانشــجویان نم‌یتوانند به آزمایشگاه بیایند. در مواجهه با روند 
توقف کار، کائو متوجه شــد روش‌هایی کــه او در آن‌ها تخصص 
داشــت، م‌یتواند برای مطالعة آنتی بادی‌های ایجاد شــده در اثر 
عفونت با »کروناویروس نشــانگان )سندرم( حاد تنفسی ۲« مورد 
استفاده قرار گیرد. کائو در این‌باره گفت: »هیچ وقت فکر نم‌یکردم 

که ایمن‌یشناسی )ایمونولوژی( و ویروس‌شناسی را دنبال کنم.«
لورا واکر، متخصص ایمن‌یشناســی )ایمونولوژیســت( و مدیر 
ارشــد علمی در شــرکت بیودارویی »اینویوید«  در »والتهام«، 
ماساچوســت، که برای پیش‌بینی تکامــل امُیکرون تلاش کرده 
است، گفت: »آن‌ها با عمق و وسعت مطالعات خود ما را شرمنده 
کرده‌اند. تیم او با بررسی پادتن‌های افراد با جزئیات دقیق، موفق 
به پیش‌بینی بســیاری از جهش‌ها شــدند و آن راسوپ جهش 

توصیف کردند.«‌
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کائو در مطالعاتــش از مطالعه‌ای الهام گرفت 
که در آن توضیح داده شده بود چگونه تقریبا هر تغییر ممکن 

در دامنة اتصال گیرندة پروتئین کروناویروس نشانگان )سندرم( 
حاد تنفســی ۲ - تقریبا ۴۰۰۰ ترکیب اسید آمینه - بر توانایی 
آن برای اتصال به ســلول‌های میزبــان و آلوده‌کردن آن‌ها تأثیر 

م‌یگذارد.
اما این مطالعه که توســط ویروس‌شناس تکاملی، جسی بلوم، 
در »مرکز ســرطان فرد هاچینسون« در سیاتل واشنگتن انجام 
شــده‌ بود، فقط شامل یک پروتئین بود. کائو م‌یخواست همین 
نــوع مطالعه را برای ردیابی چگونگــی تکامل ویروس برای فرار 
از صدها و حتی هــزاران آنت‌یبادی انجام دهد. کائو دریافت که 
این کار با اســتفاده از فن‌های )تکنیک‌های( مرسوم سالها طول 
م‌یکشد، بنابراین روشــی را با توان بالا توسعه داد تا این کار را 

ظرف چند هفته انجام دهد. 
تلاش او با جزئیات دقیق نشان داد که چگونه ویروس م‌یتواند 
به فشــار آنت‌یبادی پاســخ دهد. همچنیــن وی جهش‌هایی را 
شناســایی کرد که از دستگاه ایمنی فرار م‌یکردند. این رویکرد 
به تیم کائو اجازه داد بررســی کند که قــرار گرفتن در معرض 
انواع ســویه، چگونه بر آنت‌یبادی‌هایی که افراد تولید م‌یکنند، 
تأثیر م‌یگــذارد. تیم کائو با مطالعــة آنت‌یبادی‌های افرادی که 
از امُیکــرون و انواع قبلی بهبود یافته بودند، جهش‌هایی کلیدی 
را پیش‌بینی کرد که بســیاری از جهش‌های در حال گردش را 
مشــخص م‌یکنند. این پیش‌بین‌یها به تیــم او اجازه م‌یدادند 
توانایی جهش‌ها برای فرار از دستگاه ایمنی را مدت کوتاهی پس 
از شناسایی و اغلب هفته‌ها قبل از سایر تیم‌ها ارزیابی کند. کائو 
گفت: »به اعتقاد من، این اولین بار اســت که ما از این ویروس 

جلوتر هستیم.«

نتایج اولیه خوب به نظر می‌رســیدند، اما پس از 
اینکه دانشمندان در آفریقای جنوبی نوع بتا را در اواخر 
سال ۲۰۲۰ شناســاییک ردند، شرکت داروسازی عملیات 

توسعة دارو را متوقفک رد.
کائــو تلاش‌های فراگیر خــود را با غربالگری 

افرادی که از کوویــد ۱۹ بهبود یافته بودند، برای پادتن‌هایی 
که م‌یتوانند در درمان اســتفاده شــوند، آغاز کرد. این گروه با 
همکاری یک شــرکت داروســازی چینی، دو مورد از قوی‌ترین 
پادتن‌های مسدودکننده یا خنثاکنندة عفونت را انتخاب کردند و 

شروع به آزمایش آن‌ها روی افراد مبتلا به کووید ۱۹ کردند. 

COVID 19
Vaccine
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کن تر  را  لبت 

فکر کنید پس از یک روز پرمشغله در مدرسه، هلاک از آفتاب، آن هم با دهان روزه، رسیده‌اید 
خانه و نیم‌ساعتی هم بیشتر به افطار نمانده است. حالا هم که با تغییرات کرة زمین و با توجه به 

گرمای هوا، این روزها تشنگی بیشتر از گرسنگی بر افراد روزه‌دار غالب م‌یشود. از طرف دیگر، چون 
در ســاعت‌های طولانی روزه‌داری آب زیادی را از دست م‌یدهیم، باید هم کمبود آب بدن را جبران 

کنیم و هم عطش خود را فرو بنشانیم؛ تا تازه و سرحال برای یک روز روزه‌داری دیگر آماده باشیم. 
اما رفع تشنگی و فرونشاندن عطش فرد روزه‌دار با شرایط عادی تفاوت‌هایی دارد که توجه به آن‌ها 
در نهایت موجب سلامتی جسم و بالارفتن تحمل برای روزه‌داری م‌یشود. پس اگر م‌یخواهید آبی بر 

آتش تشنگی خود بریزید و راحت‌تر روزه بگیرید، به این توصیه‌ها عمل کنید: 

اولین توصیة جدی این اســت که حتی اگر از 
طرف‌داران پروپاقرص »یخ« هســتید، این ماه را 

دور این بلورهای دوست‌داشتنی خط بکشید، چون نه 
تنها کمکی به رفع تشنگی شما نم‌یکند، بلکه آتش آن را تند هم 
م‌یکند. گذشــته از این، شاید تجربة یک ماهة رمضان کمک کند 
عادت »آب یخ خوردن« را که برای ســامتی مفید نیســت، کنار 

بگذارید.
 امــا از این‌ها که بگذریــم، به‌عنوان یــک روزه‌دار که معده‌اش 
ساعت‌ها خالی بوده است، افطار روزه با نوشیدنی سرد، تنها موجب 
قولنج معده م‌یشــود. توصیه م‌یکنیم روزة خود را با آب ولرم یا 
چایی که خیلی هم داغ نباشــد باز کنید تــا معده با تغییر دمای 
ناگهانی روبه‌رو نشود. اما غیر از آب و چای، ما برای افطار و پس از 
آن، تا رسیدن وعدة سحری، پیشنهادهایی از نوع نوشیدنی داریم؛ 
پیشنهادهایی که هم به شــما کمک م‌یکنند در طول روز کمتر 
احســاس تشنگی کنید و هم عطش شما را که هیچ یخی قادر به 

فرونشاندن آن نیست، برطرف م‌یکنند.
بگذارید از همین چای ســادة خودمان شروع کنیم. 

شما با افزودن چوب دارچین به چای افطاری، به 

از یخ دوریک نید!

علاوة چند قطره لیمو، چای بسیار خوش‌طعمی 
خواهید داشــت که عصارة لیمویش در تک‌تک 

سلول‌ها نفوذ و آن‌ها را تازه میکند. طبع گرم دارچینش 
هم بدنتان را گرم نگه م‌یدارد.

برای فاصلة افطار تا سحر هم تا آنجا که طبعتان م‌یکشد، نوشیدنی 
میل کنید و بهترین نوشیدنی هم شربت خاکشیر خودمان، به‌علاوة 

چند قطره لیمو، گلاب و عسل است.
 اگــر آب خالی هم میل م‌یکنید، بهتر اســت چند قطره آبلیمو 
در تنگ آب بچکانید و از این آب بخورید. اما اگر مهمان داشتید و 
خواستید پذیرایی را کمی شیک‌تر برگزار کنید، شربت نعنا و لیمو 
را پیشــنهاد م‌یکنیم. ابتدا آب و شکر را قدری با هم بجوشانید تا 
کمی قوام بیاید. بعد چند شــاخه نعنای تازه را، پس از شســتن با 
محلول، بجوشانید؛ به اندازه‌ای که طعم نعنا به خوردش برود. البته 
اگر نعنای تازه در دسترس نبود، از عرق نعنا هم م‌یتوانید استفاده 
کنید. در این محلول قوام ‌آمده کمی آب خنک و چند برش نازک 
لیموی تازه با پوست و گل سرخ خشک‌شده بیندازید. این شربتی 

معرکه است که بعد از غذای سحری هم م‌یتوانید میل 
کنید تا در طول روز شما را نگه دارد.
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به هر شهری که سر م‌یزنیم، جمع بروبچه‌های شاعر و 
نویسنده غوغا م‌یکند. شنیده بودیم سمنان عزیز هم شاعران جوان 
قدرتمنــدی دارد. پس فرمان را به این طرف چرخاندیم و رفتیم و 
دیدیم و شنیدیم و یک دنیا لذت بردیم. این شما و این نمایندگانی 

از شاعران جوان سمنانی:

اول ماجرا بگویم که  من توی همان بیت اول میخ‌کوب 
شــدم. آنجا که شاعر نگران است کســی به غزلش سرک بکشد. 
آن‌هم غزلی مرده و ســرد! به‌عنوان یک مخاطب دوســت داشتم 
این تصویر ادامه پیدا کند. دوســت داشتم بدانم چرا شاعر دلش 
نم‌یخواهد کســی به غزل سرک بکشد و چرا شعر او مرده است. 

اصلًا چه م‌یشود که یک شعر م‌یمیرد؟
 ساده‌تر بگویم به ‌نظرم شاعر ما در بیت اول ایده‌ای تازه و متفاوت 
را رو کرده‌ اســت. خودتان م‌یدانید که یافتــن یک ایدة تازه کار 
خیلی بزرگی اســت و مائده خیل‌یخــوب از عهده‌اش  برآمده. اما 
مهم‌تر از آن گسترش‌دادن ایده است. خیلی مهم است که بتوانی 
ایده‌ات را به یک تصویر، یک احساس و یک فکر تبدیل کنی. خیلی 

زود از کنارش رد نشوی و آن را حیف نکنی.
 البتــه باید اعتراف کرد که مائدة عزیــز در بیت‌های بعدی هم 
ایده‌های خوبی داشته اســت. نمونه‌اش همین بیت دوم و تصویر 

زیبایی است که ساخته‌شده، اما باز هم ادامه پیدا نکرده است.
 تا یادم نرفته بگویم که یک نکتة کوچک اما مهم، وجود دو نوع 
نگاه به عشق در این شعر است که خواننده را سرگردان م‌یکند. در 
بیت سوم شاعر از عشق، تصویری امن و آرام را به ما نشان م‌یدهد: 

تو ولی باز هم اجازه نده/ از تلاطم به عشق برگردم

و دقیقاً در بیت بعد عشق م‌یشود هیاهویی ویرانگر: 
یادم آمد که چشم‌های تو را / در هیاهوی عشق گم کردم 

باید قبول کنیم غزل »نگرانم« از مائدة عزیز، نشانه‌هایی روشن 
از ورود او به دنیای حرفه‌ای ادبیات دارد و همین توقع خواننده را 
بالا م‌یبرد. پس برای این دوست توانمند شاعر موفقیت‌های بزرگ 

آرزو م‌یکنیم. 

نگرانم کسی سرک بکشد به غزل‌های مرده و سردم 
زخم‌های مرا مرور کند بفشارد گلوی پردردم 

بین پس کوچه‌های دفتر من ترس دارم که بعد رفتن تو
له شود زیر کفش عابرها حس پاییزی دل زردم 

جا ندارد گلایه چون خودِ من ، زده‌ای ب‌یگدار بر دریا 
تو ولی باز هم اجازه بده، از تلاطم به عشق برگردم 

خواب دیدم تو را دوباره ولی از نگاهت کسی نشانه نداشت 
یادم آمد که چشم‌های تو را، در هیاهوی عشق گم کردم 

تو کجایی که در سراســر شــهر هیچ کس، هیچ کس شبیه تو 
نیست 

سمت تو از تمام آدم‌ها این غزل را شکایت آوردم

مائده اسفندیار،  18 ساله از استان سمنان

غزل »نگرانم« را از مائده اسفندیار عزیز خواندیم. چه شعر کامل 
و حس برانگیزی بود. تســلط مائده بر وزن و قافیه باعث شد ما با 
شعری روان و دل‌نشین روبه‌رو باشیم. بگذارید برای بررسی بهتر، 

شعر را تقسیم‌بندی کنیم. چطوری؟
 فکر کنید هر بیت یک قسمت اصلی شعر است. حالا باید دید آیا 
بیت‌ها یا قسمت‌ها به‌خوبی به یکدیگر وصل شده‌اند؟ تصویرشان 

دور از هم نیست؟
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تیکا و چلچلا
بر فراز خواب‌هایت پرواز م‌یکنند. 

افسوس ...
آواز آن‌ها، 

در صدای سرفه‌هایت گم م‌یشود
و در سبزی رویاهایت، 

عطر شالیزار غوغا م‌یکند
 دلواپس گرازها نباش پدربزرگ! 

صفای شالیزاری نیست
که در آن بدوند. 

آن‌ها
تنها به کابوس‌های تو حمله م‌یکنند.
فاطمه زهرا جباری، 18 ساله  از  سمنان

شــعر »آواز« اثر فاطمه زهرا جباری عزیز شــعری است با ساختار نسبتاً 
محکم! شروع شعر تو را مجذوب م‌یکند. چون دقیقاً نم‌یدانی در کدام فضا 
هستی و با کی صحبت م‌یکنی! شاعر تو را با آوازی رمزگونه و معمایی وارد 
شعر م‌یکند و کم‌کم کدهایی م‌یدهد که م‌یتوانی دنیای شعر را رمزگشایی 

و کشف کنی.
 با کدی ساده مثل »سرفه‌های پدربزرگ« خیلی چیزها در شعر مشخص 
م‌یشود. نکتة جالب‌تر اینکه  تعداد کلمه‌هایی که بار منفی دارند، در شعر زیاد 
نیســت: کابوس، حمله، دلواپس و گرازها. البته کلمة  افسوس هم هست که 
با کمی سخت‌گیری م‌یتوان حذفش کرد. چون فضاها و تصویرها کاملًا گویا 

هستند و به یک کلمة صریح و رک مثل افسوس نیاز نیست.
با این‌حال اندوه شــعر آن‌قدر وســیع است که خواننده را با خودش همراه‌ 
م‌یکند. شعر فاطمه زهرا عمیق است، حرفش بزرگ است و خیلی خوب با 
اســتفاده از ظرفیت تخیل و زبان آن را به مخاطب منتقل م‌یکند. شاید اگر 
به‌جای »ســبزی رؤیاهام« م‌ینوشت »کبودی رؤیاها« تصویر سرفه کامل‌تر 

م‌یشد و معنای شعر بیشتر در ذهنمان نقش م‌یبست.
 شــعری که در آن تصویرها یکدیگر را کامل م‌یکنند، شعری یکدست و 
یکپارچه م‌یشود. مخاطب آن را نه یک‌بار، که بارها در ذهن خودش م‌یخواند 
و مرور م‌یکند و این اعجاز ادبیات است که تمام نم‌یشود و تا همیشه ادامه 

دارد.
 برای دوست خوب و شاعرمان شعرهایی پر از امید و شادی آرزو م‌یکنم.

آواز ...



ان
جو
د 
خن

لب

شب امتحان

فروردین 
1402 42

 گوشیا! اگرچه بی تو
زابه‌راه و ب‌یقرارم

شب امتحان ولم کن
که دوباره تک نیارم

نگُذاشتی حواسم
پیِ درس و مشق باشد
پدرم به فکر قیر است
که به صفحه‌ات بپاشد

وقت درس‌خواندنم را
الکی به باد دادی

دِ بگو به‌جز »کپ‌یپیست«
تو به من چه یاد دادی؟!

شب امتحان که دانی
چه شبی دراز باشد

تو نباش تا کتابم
دو دقیقه باز باشد

گوشیا بنا ندارم
که دوباره تک بگیرم
شب امتحان ولم کن

که به درد خود بمیرم
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بشر در طول تاریخ از ابزارهای متفاوتی برای 
محاســبه‌های ریاضی کمک گرفته است؛ از 
انگشتانش بگیر تا »چوب‌خط« و »چرتکه« که 
ابررایانة روزگار خود بود. مدت‌ها برای محاسبه 
چرتکــه م‌یانداخت. بعدها از دســتگاه‌هایی 
همچون ماشین حساب پاسکال و یا لایب‌نیتز 
اســتفاده ‌کــرد. این ماشــین‌ها بــه صورت 
مکانیکی سرشان در حســاب و کتاب بود. تا 
الکترومکانیکی و سپس  ماشــین‌های  اینکه 
الکترونیکی سررشتة کار را به دست گرفتند. 

اولین رایانه‌های الکترونیکی از لامپ‌های خلأ 
اســتفاده م‌یکردند و بسیار بزرگ و جاگیر و 
پاگیر بودند. با اختراع ترانزیســتورها، رایانه‌ها 
کوچولوموچولو، اما قوی‌تر شدند. امروزه شاهد 
هســتیم که روز‌به‌روز پردازنده‌های رایانه‌ای 
کوچک‌تر و قدرتمند‌تر م‌یشوند؛ حکایت فلفل 

نبین چه ریزه. 
در حال حاضر دانشــمندان زور م‌یزنند تا 
ترانزیســتورها را فشرده و کوچک‌تر کنند، اما 
با اندازه‌های فعلی و با توجه به بازیگوش‌یهای 
الکترون‌ها، این کار به کندی پیش م‌یرود. در 
اندازه‌های بسیار کوچک، الکترون‌ها قایم‌باشک 
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بازی م‌یکننــد، تونل م‌یزنند و هر چه را که 
پردازنده رشته است، پنبه م‌یکنند.

رایانه‌های امروزی بر اســاس »بیت« عمل 
م‌یکنند که شامل دو حالت صفر و یک است. 
نسل‌های آینده را احتمالاً رایانه‌های کوانتومی 
از آن خود کنند که از »کیوبیت«‌ها یا همان 

بیت‌های کوانتومی استفاده م‌یکنند. 
در گفت‌وگویِ خبرنگار واحد مرکزی خبر در 
»اتم«، بیت کوانتومی گفت: »ما غیر از حالت 
صفر و یک در این میــان حالت‌های دیگری 
نیز داریم.« قابل توجه کسانی که دنیا را فقط 
صفر و یک و سیاه و سفید م‌یبینند. مقایسة 
نســل‌های آیندة رایانه با رایانه‌های امروزی، 
مشابه مقایسة رایانة امروزی با چرتکه خواهد 

بود. 
به نقل از خبرگزاری‌ها، دانشمندان به تازگی 
فــاز جدیدی از ماده را کشــف کرده‌اند که از 
این فاز جدید م‌یتوان برای ساخت رایانه‌های 
کوانتومی اســتفاده کرد. در این فاز زمان دو* 
بعد دارد. یعنی اگر شوهری دارای چنین فازی 
باشد، هم‌زمان م‌یتواند هم سر کار باشد و هم 

در خانه ظرف‌ها را بشوید و جارو بزند.

*گروهی از پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا، ماساچوست و 
تگزاس در تلاش‌های اخیر خود، با تاباندن لیزر به اتم‌های پردازنده 
یک رایانه کوانتومی، توانســتند به فاز جدیدی از ماده دست پیدا 

به کنند. آن‌ها پرتوهای لیــزر را در یک توالی  فیبوناچــی 
ماده‌ای دست پیدا این اتم‌ها تاباندنــد و در کمال تعجب به 

بعد زمان را برای کردند که به نظر م‌یرسد منفعت‌های دو 
ما فراهم م‌یکند.

به طور کلی ما موجوداتی هستیم که 
خودمان و تمام محیط اطرافمان در سه 

بعد فضا )طول، عــرض و ارتفاع( و یک بعد زمان 
وجود داریم و در بعد زمان همیشه رو به جلو حرکت 

م‌یکنیم و هیچ اختیاری در کنترل زمان نداریم.
اما حالا پژوهشــگران در این مطالعه توانســتند به فازی از ماده 
دسترسی پیدا کنند که خواصی شبیه به وجود در دو بعد زمان دارد. 
این خاصیت به ماده اجازه م‌یدهد تا اطلاعات را با امنیت بیشتری 
در خود ذخیره کند و خطاهای بسیار کمتری از مواد معمولی مورد 

استفاده در رایانه‌های کوانتومی برای اطلاعات رخ دهد.
رایانه‌های کوانتومی در واقعیت بسیار پیچیده هستند، بنابراین 
کاربرد این روش در عمل هنوز مشــخص نیست. اما امیدی تازه 
برای کنترل اطلاعات در مرحلة جدیدی از ماده آن هم شــبیه به 

حضور در دو بعد زمان است.
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ناسا تصمیم دارد برای تأمین بسیاری از 
مخارج خود از صنعت گردشگری فضایی بهره 
ببرد. این سازمان اخیرا اعلام کرده است که به 
شــرکت‌های خصوصی و افراد اجازه م‌یدهد، 
بــرای حضور در ایســتگاه فضایی بین‌المللی 
»زمان« و »فضا« بخرند. شرکت‌ها م‌یتوانند 
بررســ‌یهای  و  برای هدف‌هــای تحقیقاتی 
خود، محصولات و ابزارهایشــان را به ایستگاه 
فضایــی بین‌المللی ارســال کنند. ســازمان 

فضایــی آمریــکا از ابتدای ســال ۲۰۲۰ 
برای گردشگری فضایی و فرستادن فضانورد 
به فضا، به شــرکت‌های خصوصی مجوز داده 
اســت. تا پیش از این، ناســا سیاست بسیار 
سخت‌گیرانه‌ای برای کسب درآمد از راه‌های 
خصوصی در پیــش گرفته بود و هرگز از این 
روش‌ها هزینه‌های خود را تأمین نم‌یکرد. این 
در حالی است که روسیه مدت‌ها بود که حتی 
از روش‌های ابتدای‌یتر، نظیر نمایش تبلیغات 
روی شــاتل‌های فضایی خود، درآمد کســب 

م‌یکرد. 

سفر انسان به فراسوی زمین و قدم‌نهادن 
روی سطح ماه، مهم‌ترین اتفاق حوزة فناوری 
در قرن بیســتم بود. اهمیــت آن تا پیش از 
پیدایش تلفن‌های هوشمند به شکل امروزی 
نیز ادامه داشــت. بسیاری از تاریخ‌دانان نیمة 
دوم قرن بیستم تا سال‌های اولیه قرن بیست 
و یکم را با عنوان »عصر فضا« نام‌گذاری کرده 
بودند کــه پیدایش اینترنت و گوشــ‌یهای 
هوشمند، آغازی برای به‌حاشیه‌راندن عصر فضا 
و فناوری‌های مربوط به کشف فراسوی زمین 
بودند و پس از آن »عصر ارتباطات« آغاز شد. 
قطعــا یکی از مهم‌ترین و اصل‌یترین عوامل 
به‌حاشیه‌رانده‌شــدن عصر فضا و فناوری‌های 
مربــوط به اکتشــافات فرازمینــی در اذهان 
عمومی، به کاهش بودجــة تخصیص‌یافته و 
توجه کمتر سیاســت‌مداران به سازمان‌های 
فضایی مربوط م‌یشــود. اغلب ســازمان‌های 
فضایی به هزینه‌های کلانی برای ساخت ابزارها 
و زیرساخت‌های لازم برای فرستادن کاوشگر و 
فضانورد به خارج از جو زمین نیاز دارند. امروزه 
بسیاری از دولت‌ها تمایلی به هزینه‌کردن زیاد 
در این زمینه ندارند. تمام این مســائل نشان 
م‌یدهند که روزگار دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
و مسابقة فضایی میان آمریکا و شوروی سابق 
بر ســر تصاحب دنیای آن سوی جو زمین، به 
پایان رسیده اســت. حالا فقط بودجة بسیار 
محــدودی در اختیار ســازمان‌های دولتی و 
فضایی مثل »ناســا« برای اینگونه فعالیت‌ها 

تخصیص پیدا م‌یکند. 
در این میان، تنها چند شــرکت خصوصی 
مثل »اســپیس ایکس«، با کوبیدن بر طبل 
رؤیای سفر انسان به مریخ، توانسته‌اند بودجة 
هنگفتی از ســرمایه‌گذاران و ســازمان‌های 
ذی‌ربط دریافت کنند؛ تا شاید در دهة ۲۰۲۰ 
میلادی بتوانند بشر را به مریخ ببرند. در این 
صورت، شاید یک نیل آرمسترانگ دیگر بتواند 
به اولین انسانی تبدیل شود که قدم بر سطح 

مریخ نهاده است. 
»ادارة کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا« 
یا همان ناســا، در چند دهة گذشته فعالیت 
نسبتاً ضعیفی در زمینة اکتشافات و تحقیقات 
فضایی داشــته و حتی فعالیت بســیاری از 
بخش‌های خود را، مثل ســاخت شــاتل‌های 
فضایی را تعطیل کرده اســت. ناســا ساخت 
فضاپیماهای خود را به شرکت‌های خصوصی 
سفارش م‌یدهد و حتی فضانوردان خود را با 
همکاری ســازمان فضایی روسیه به خارج از 

جو زمین م‌یفرستد. اما حالا این سازمان 
فضایی تصمیم گرفته است، کمکاری سال‌های 
گذشتة خود  را جبران کند و این بار به صورت 
جدی وارد عرصة فضا و كشف آن سـوی جو 
سیارة زمین شود. ناسا تصمیم دارد، با صنعت 
گردشگری فضایی، از لحاظ مالی خودکفا شود 
و بودجــة مورد نیاز برای این کارها را خودش 

به دست بیاورد. 
نزدیک به بیش از یک سال است که دولت 
آمریکا در حال اعمال فشــار بر مدیران ناسا 
برای از سرگرفتن فعالیت‌های اکتشافی خود 
در ســطح ماه است، تا ناسا از سازمان فضایی 
دیگر کشورها، مثل چین و روسیه، در زمینة 
اکتشاف ماه عقب نماند. چین‌یها در چند سال 
گذشته توانستند اولین ماه‌نورد اکتشافی خود 
را به نام »چانگ ای ۴«، به صورت موفقیت‌آمیز 
روی ســطح تاریک ماه فرود بیاورند. موفقیت 
چین‌یها باعث شــد دولت آمریکا از عملکرد 
منفعلانة ناسا در سال‌های اخیر ناراضی باشد 
و برای از سرگرفتن فعالیت‌های ناسا در سطح 
ماه، درخواست‌های متعددی را مطرح کنند. 
سیاســت‌های دوگانه و ضــد و نقیض دولت 
آمریکا باعث سردرگمی بســیاری از مدیران 
ناســا شده اســت، تا حدی که آن‌ها تصمیم 
گرفته‌اند بخشــی از هزینة پروژه‌‌های جدید 
را خودشان تأمین کنند تا از سردرگم‌یهای 
دولت خلاص شــوند. این در حالی است که 
ســازمان فضایی آمریکا ســالانه فقط ســه 
تا چهــار میلیــارد دلار برای ادامــة فعالیت 
»ایستگاه فضایی بین‌المللی« هزینه م‌یکند و 
سردرگم‌یهای دولت آمریکا دردسرهای آن را 

افزایش داده است.

گردشگری فضایی، 
صنعت پردرآمد جدید ناسا
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ناســا با وجود اینکه که سیاســت‌های 
گذشــتة خود را کنار گذاشته است، اما هنوز 
حاضر نیســت این کار را بــا قیمت و هزینة 
پایین به شــرکت‌ها و افراد بدهد. گردشگری 
فضایی برای ناســا یک صنعت بسیار پردرآمد 
خواهد بود و مشــتریان آن باید هزینة بسیار 
زیادی را به این سازمان فضایی بپردازند. حتی 
ممکن است در آیندة نزدیک، ناسا نام تجاری 
موشــک‌های فضایی را که به خــارج از جو 
زمین م‌یفرستد، به منظور تبلیغات بفروشد 
تا از این طریق بتواند هزینه‌های فعالیت‌های 
جدید خــود را تأمین کند. ســازمان فضایی 
آمریــکا از همین حالا با ۱۲ شــرکت تجاری 
همکاری م‌یکند تا روش‌های مناســب برای 
کسب درآمد تجاری و بازاریابی آن را از طریق 

گردشگری فضایی بیابند.
ناسا از ابتدای دهة ۲۰۲۰ به طور جدی 

وارد عرصة اکتشــافات فضایی در ماه و مریخ 
شده است. از طرف دیگر، بودجة لازم و کافی را 
از طرف دولت آمریکا دریافت نکرده و برعکس 
همچنان برای انجام این کارها از طرف مقامات 
سیاسی آمریکا زیر فشار است. ناسـا تصمیم 
دارد با این هزینه‌ها، اکتشافات خود و همچنین 
فرستادن انســان‌ها را به سطح ماه و مریخ از 
سر بگیرد. این ســازمان از همین حالا اولین 
بالگرد قابل پــرواز در جو مریخ را با همکاری 
»آزمایشگاه پیشرانش جت« آزمایش کرده که 
موفقیت‌آمیز بوده است. بالگرد مزبور در حال 
حاضر با اســتفاده از بندهای متصل به موتور 
شبیه‌ساز جرم هوای سطح مریخ آزمایش شده 

و از آن موفق بیرون آمده است. 
علاوه بر این، بالگرد مریخ‌پیمای ناســا در 
شــرایط دمایی زیر۹۰ درجة ســانت‌یگراد و 
محفظة »خــأ )وکیوم( بدون فشــار هوا« 
نیز توانســته اســت، بدون هیچ مشکلی به 
پرواز خود ادامــه دهد. این بالگرد مهم‌ترین 
و اولین فعالیت مریخی ناســا در دهة۲۰۲۰ 
به حســاب م‌یآید که از طریق آن فقط قرار 
است تصویرهایی از سطح و جو مریخ گرفته 
شود و هیچ سنسور دیگری غیر از دوربین در 
آن قرار داده نشــده است. ناسا تصمیم دارد 
در آیندة نزدیک و پس از کســب موفقیت 
در پروژة توســعة بالگــرد پروازکننده روی 
جو مریخ، در کنار فــرود آرام فضاپیماهای 
گوناگون، بســترهای لازم را برای فرستادن 
انسان به مریخ نیز فراهم کند که احتمالا به 

نیمة دوم دهة ۲۰۲۰ موکول خواهد شد.

قیمتي ك شب اقامت در 
ایستگاه فضایی

صنعت گردشــگری فضایی ناســا برای 
فرســتادن فضانورد و بار به ایستگاه بین‌المللی 
فضایی با محدودیت‌های زیادی همراه اســت. 
برای مثال، بدون در نظرگرفتن وزن فضانوردان 
و لوازم حیاتی مورد نیاز آن‌ها، ناســا به صورت 
سالانه فقط م‌یتواند ۱۷۵ کیلوگرم بار جداگانه را 
برای مقاصد تجاری به ایستگاه فضایی بین‌المللی 
ارسال کند. علاوه بر این، سازمان یادشده فقط 
۹۰ ســاعت در سال را م‌یتواند به فعالیت‌های 
تجاری در ایستگاه فضایی بین‌المللی اختصاص 
دهــد. فضانوردانی که از طرف شــرکت‌های 
خصوصی به فضا م‌یروند، فقط دو بار در سـال 
و در مجمــوع ۳۰ روز م‌یتوانند در ایســتگاه 
فضایی بین‌المللی حضور داشته باشند و فقط 
باید با فضاپیماهای تولیدشده توسط شرکت‌های 
خصوصی، مثل بوئینگ و اسپیس ایکس، سفر 
خــود را انجام دهند که هر کدام از آن‌ها هزینة 
جداگانه‌ای خواهد داشت. این محدودیت‌ها باعث 
م‌یشوند قیمت و هزینة گردشگری فضایی ناسا 

به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. 
در مجمــوع، هزینة ســفر یــک فضانورد 
ایســتگاه فضایــی بین‌المللی،  به  خصوصی 
قیمت بسیار زیادی دارد. برای مثال، استفاده 
از ســرویس بهداشــتی در ایســتگاه فضایی 
بین‌المللی بــه ازای هر روز و آن هم برای هر 
فضانورد معادل ۱۱۲۵۰ دلار اســت. علاوه بر 
این، استفاده از ابزارهای حیاتی روزمره، مثل 
غـذا، هوای مورد نیاز برای تنفس، و ابزارهای 
کمک‌های اولیه و پزشکی، روزانه ۲۲۵۰۰ دلار 
به ازای هر نفر هزینه دارد. حتی استفاده از برق 
در ایستگاه فضایی بین‌المللی آن هم از طریق 
ناسا بســیار گران است و به ازای هر کیلووات 
ســاعت انرژی، ناسا ۴۲ دلار از مسافران خود 
دریافت م‌یکند. در مجموع یک شــب اقامت 
در ایستگاه فضایی بین‌المللی حداقل ۳۵ هزار 
دلار برای یک نفر هزینه خواهد داشت؛ البته 
به شــرطی که به خدمات اضافــی دیگر نیاز 
نباشد. چرا که در غیر این صورت هزینة‌سفر 

به طور قابل توجهی افزایش پیدا م‌یکند. 
جــف دوویت، مدیر ارشـــد مالی ناســا در 
توضیح این موضوع به شــوخی گفته است که 
یک شب اقامت در ایستگاه فضایی بین‌المللی 
بســیار گران اســت، با این حال مکان اقامت و 
امکانات آن به‌راحتی و لذت‌بخشــی هتل‌های 

درآمد ناسا از صنعت گردشگری 
صرف چه چیزی می‌شود؟

پنج ستارة »هلیتون« نخواهد بود. با توجه 
به این هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور باید در 
نظر داشت که افراد عادی و حتی ثروتمندترین 
انسان‌ها احتمالا حاضر به پرداخت این هزینه 
بــرای اقامت در ایســتگاه بین‌المللی فضایی 
نخواهنــد بود. در حقیقت مشــتریان صنعت 
گردشگری فضایی ناسا به‌هیچ‌وجه افراد معمولی 
نیستند و این سازمان تلاش دارد خدمات اقامتی 
خود  را به شرکت‌های فناوری و تحقیقاتی ارائه 
دهد که م‌یکوشند توانای‌یهای یک ماده یا ابزار 

را در خارج از جو زمین آزمایش کنند.

http://www.nasa.gov :منبع
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مــاه رمضان بــرای همة مــا همواره حســـی 
»دریغ‌پنداشتی« )نوستالژیک( به همراه دارد؛ حسـی که 

در آن بوی ربنای افطـــار و دعای سـحر با سادگی و مهربانی 
میزبان درهم آمیخته اسـت. این ماه ماه برکـت هم هست و اگر دقت 

کنید، خوراک‌یها در این ماه به وفور در دســترس هستند و به قولی »وفور 
نعمت« اســت. البته یکی از فلسفه‌های روزه‌گرفتن، امساک در خوردن یا عادت به 

کم‌خوردن و تمرین ســاده‌خوردن است. اما در عمل معمولاً این اتفاق نم‌یافتد و خیلی 
وقت‌ها از این هدف دور و اســیر برخی رسم‌های دست و پاگیر م‌یشویم. در این شماره 
سعی م‌یکنیم، ضمن اینکه توصیه‌هایی برای سـاده‌گیری و ساده‌خوری داشته باشیم، با 

چند خوراک که در این ماه بیشتر پخته م‌یشوند، آشنا شویم.

درازای سفره نشانة احترام نیست
اگر در ماه‌های دیگر یکی از افتخارات شـما این است که در مهمان‌یهایتان یا حتی 
برای افراد خانواده به اصطلاح »سنگ تمام« م‌یگذارید و سفره‌ای پهن م‌یکنید که 
آن سرش ناپیداست، بهتر است در ماه رمضـان این کار را به دلایل متفاوت فراموش 
کنید. هرچند دوری از اســراف توصیه‌ای است که در همة ماه‌ها باید آن را رعایت 

کرد.
فلسفة ماه رمضان عادت بـه ساده‌خوردن و ساده‌گرفتن اسـت. پس در انداختن 
ســفره، چه برای خانواده و چه برای دوستان و فامیل، به این نکته توجه کنید. 
فراموش نکنید هیچ کس حتی خودتان نباید انتظار داشته باشید با دهان 
روزه کار خاصی کنید. مهم این اسـت که حرمت مهمانان و سفره 

را نگه داریم؛ چه میزبان باشیم و چه مهمان. 
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خوراکی لذیذ و مختصر

از مسئلة کوچک کردن اندازة ســـفره 
که بگذریم، م‌یرسیم به دستور پختن غذایی 
خوش‌مزه که هم خودتان را راضی خواهد کرد و هم 

اهالی خانه را: 
حلیم بادنجان؛ مقوی و خوش‌رنگ و لعاب

اگر برای سفرة افطارتان غذایی مقوی و در عین حال خوش‌رنگ و بر و رودار 
م‌یخواهید که حسابی هم توی چشم بیاید، »حلیم بادنجان« گزینة بسیار خوبی است.

برای پخت حلیم بادنجان مخصوص شـــما به میزان کافی بادنجان )برای هر شش نفر یک 
کیلو(، ۳۰۰ گرم گوشـــت ب‌یاستخوان گوسفندی، ۳۰۰ گرم عدس، پیازداغ به میزان کافی 
)هــم برای داخل خوراک و هم تزیین(، نعناداغ )هم برای داخل خوراک و هم برای تزیین(، 

کمی زعفران، کمی گردو، کشک مرغوب به میزان دل‌خواه و کمی آب قلم نیاز دارید.
بــرای تهیة این خوراک، اول بادنجان‌ها را ـ البته به شــیوة رژیمی - ســرخ م‌یکنیم. 
استفاده از ماهیتاب‌های رژیمی گزینة خوبی برای این کار است. بعد گوشت )پخته‌شده با 
سبزی‌های معطر و پیــاز( و عدس را که کاملا پخته شده‌اند، داخل ظرفی م‌یریزیم و با 
گوشت‌کوب له م‌یکنیم. البته حواسمان باشد بادنجان‌ها زیاده از حد له نشوند. له‌شدن 
باید تا حدی باشد که مواد کش بیایند. در این مرحله زعفران خیلی کمی را هم اضافه 

م‌یکنیم.
مرحلة بعدی اضافه‌کردن کمی پیازداغ و نعناداغ به اصل خوراک است. این مخلوط 
با اضافه‌کردن نمک، فلفل و حدود یک اســتکان آب قلم که خوش‌مزگی و لطافت 
خاصی به حلیم بادنجان شما م‌یدهد، آمادة کشیدن در ظرفی م‌یشود که باید کمی 
گود باشــد. در پایان با پیازداغ، نعناداغ، کشک و پودر گردو یا گردوی نصف‌شده، 

روی خوراک را زینت م‌یبخشیم. 
دو نکته: 

۱. حلیم بادنجان ســیرداغ ندارد. از ســیرداغ برای کشــک بادنجان استفاده 
م‌یشود.

۲. چون کشک نمک دارد، هنگام اضافه کردن نمک حواستان باشد که غذا 
شور نشود.
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شايد بارها نام »خليج گواتر« را شنيده باشيد. 
خليجي زيبا كه در ‌شــرقي‌ترین نقطة جنوب 
ايران، در 95 يكلومتري چابهار، در كنار درياي 
عمان قــرار دارد و به انتهــاي جاده‌هاي ايران 
شــهرت دارد. دقيقاً هم‌مرز با كشور پاكستان 
است. به همين علت اجازة شنا در اين دريا داده 
نمي‌شود و قايق‌ران‌ها هم مراقب هستند كه به 

طور تصادفي وارد مرز آبي پاكستان نشوند. 
زماني كه نام خليج را مي‌شــنويم، مفهومي 
از تريكب خشــكي و دريــا در ذهنمان ايجاد 
مي‌شــود. درست هم هســت. خليج در لغت 
جايي است كه آب دريا به سمت خشكي آمده 
و در آن پيشــروي كرده است. دو رود، كيي از 
سمت ايران )باهوكلات( و ديگري از  پاكستان 
)نهردشت( در اين خليج به هم متصل مي‌شوند. 
دريــاي خوش‌رنگ جنوب ايــران، با پرتوهاي 
پرقدرت خورشيد، منطقه‌ای بكر و تماشايي از 

خليج گواتر به وجود م‌یآورد. 
آنچه كه باعث شــده است بندر گواتر از ساير 
بندرهــای خليج‌فارس و دريــاي خزر متمایز 
باشد، نزدیک‌بودن به آب‌هاي »اقيانوس هند« 
است. اين موقعيت ســبب شده است كه بندر 
گواتر در نوع خود بســيار منحصربه‌فرد باشد. 
ويژگي‌ديگــرش اين‌ اســت كه بــدون هيچ 
واســطه‌اي به قطــب جنوب وصل مي‌شــود. 

مساحت  خليج حدود 48000 هكتار است.
واژة »گواتــر« واژه‌ای بلوچي ساخته‌شــده از 
تريكب دو كلمة »گوات« )به معناي باد( و »تر« 
)به معناي چرخيدن( است. در گذشته اين مكان 
كيي از بندرهاي مهم تجاري بوده است و تاجران  

از هند تا آفريقا در آن به تجارت مي‌پرداختند.
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كوه‌هاي مينياتوريي ا مريخي: كه به رنگ خاكســتري 
هســتند، چينه‌هاي زيادي دارند و بر خلاف ظاهرشــان، از 
جنس سنگ نیستند و خاكي‌اند و به‌راحتي تخريب مي‌شوند 

و شكل مي‌گيرند.
بندر بريس: بين كوه‌هاي مريخي و درياي عمان قرار دارد 
و پر از قايق است. از بالای كي صخرة بلند نزدیک آن، تمام 

منظره‌های منطقه را م‌یتوان ديد.
منطقة گاندو: رود باهوكلات باعث آبادشدن اين منطقه و 

حيات وحش آن شده است.
تالاب ليپار) صورتي(: كه دليل صورتي‌بودن آن وجود 
پلانكتون‌هاي گياهي است كه  با جريان‌هاي دريایی به اين 

منطقه مي‌رسند.
مسجد جامع دزك: مسجدي خشتي مربوط به دوران 
صفويه است. سقف آن از درخت نخل، گز و كُنار ساخته شده 

كه در نوع خود جالب است.

منبع: نگاهــی به جغرافیــای طبیعی خلیج فــارس، محمدباقر 
چوخاچ‌یزاده مقدم. اطلاعات جغرافیای )ســپهر(، دوره 3، شماره 9، 

سال 1373.

انتهای جاده‌های ایران

خلیج گواتر
زهره كريمي

 كيي از مهم‌ترين جاذبه‌هاي طبيعي 
اين خليج »جنگل‌هاي حرا« است كه از 
عجيب‌ترين پديده‌هاي خلقت محسوب 
م‌یشــوند؛ درختاني كه در ناحية جذر 
و مــدي م‌یرویند و از آب شــور دريا 
استفاده ميك‌نند. هنگامي كه آب دريا 
بالا مي‌آيد، بخش بزرگي از اين درختان 
در آب شــور دريا فرو مي‌روند و در هر 
جزر دريا، تنه و بدنة آن‌ها ديده مي‌شود. 
جنگل‌های حــرای منطقة گواتر محل 
مناسبي براي پرندگان مهاجر هستند. 
ســالانه بيش از كي صد گونة آبزي  و 
پرندگان مهاجر به اين جنگل‌ها مي‌آيند.  

از سوی ديگر، رودخانة باهوكلات كه به خليج گواتر مي‌ريزد، 
محل زندگي »تمســاح ايراني« یا »گاندو« است. اين تمساح 
ارزش ملي و بین‌المللي دارد. گاندو بزرگ‌ترين خزندة ايراني و 
بازماندة خزندگاني است كه در حدود 265 ميليون سال قبل 

زندگي مك‌یردند. 
در اينجا صخره‌ها و موج‌شــكن‌هاي طبيعي را مي‌بينيد كه 
ارتفاع بعضي از آن‌ها به پنج متر مي‌رســد. اين موج‌شكن‌ها و 
صخره‌ها از برخورد امواج آب با ســنگ‌های ساحلی  به‌وجود 
آمده‌اند. در بسياري از اين صخره‌ها سوراخ‌هايي وجود دارند. 
در اثر برخورد امواج بلند با اين ســوراخ‌ها، فواره‌های زيبایی 

به‌وجود م‌یآیند كه به آن ها »موج‌فشان« مي‌گويند.
گواتر یکی از مراكز اصلي پرورش و صادرات »ميگو« است. 

ويژگي‌هاي طبيعي بندر گواتر

منطقه‌های ديدني اطراف خليج‌ گواتر

خلیج گواتر
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